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‌چَران‌های‌چَشم‌بوزینه
‌

ام‌که‌موضوع‌هر‌چه‌قدر‌بااهمیت‌و‌اضطراری‌باشد‌هیچ‌وقت‌‌س‌دستور‌دادهو‌رودریگِگمن‌بارها‌به‌ایدال

دور‌و‌درازِ‌من‌را‌ی‌افکارِ‌‌زده‌رشته‌ب‌را‌عین‌یک‌یابو‌باز‌کند‌و‌هیجانطَرِ‌مَدوباره‌به‌خود‌اجازه‌ندهد‌که‌دَ

‌دوردست ‌بسیار ‌اعماقی ‌به ‌دارند ‌قصد ‌عموماً ‌شعورِ‌که ‌از ‌او‌تر ‌مُ‌سطحیِ ‌اخبارِ ‌با ‌یابند، ک‌و‌ضحِنفوذ

‌خانوادگی ‌د‌از‌هم‌بگسلدناش‌که‌البته‌هیچ‌ربطی‌به‌من‌ندار‌مشکلاتِ اما‌این‌خواهش‌که‌بارها‌رنگ‌و‌.

‌بی ‌همیشه ‌است‌تقریباً ‌گرفته ‌است‌بوی‌عتاب‌به‌خود ‌فایده ‌این‌بی. ‌چه فایده‌‌فایدگی‌خیلی‌هم‌بی‌گر

در‌حقیقت‌به‌خاطرِ‌آن‌چه‌امروز‌.‌یابد‌او‌همیشه‌موضوعی‌جذاب‌را‌برای‌وارد‌شدن‌به‌دفترِ‌من‌می.‌نیست

پنهانِ‌‌ای‌از‌حسِ‌توانم‌ذره‌یِ‌او‌از‌اطاعتِ‌امرِ‌من‌اتفاق‌نیفتاد‌نمیتوانست‌اتفاق‌بیفتد‌و‌به‌دلیل‌سرپیچ‌می

‌.‌مبکاه‌خداوند‌به‌درگاهِشکرگزاری‌

کردم‌او‌بود‌که‌سراسیمه‌درِ‌مطب‌را‌باز‌‌ام‌را‌تمام‌می‌ی‌فنجانِ‌قهوه‌ساعتِ‌هفتِ‌صبح‌وقتی‌آخرین‌جرعه

‌:ای‌فریاد‌زد‌کرد‌و‌بدونِ‌هیچ‌ملاحظه

نم‌که‌دارم‌کارِ‌بدی‌انجام‌اد‌می...‌من‌واقعاً‌متأسفم...‌به‌خدا‌قصدِ‌بدی‌ندارم...‌نریکودکتر‌اِ...‌جنابِ‌دکتر-

‌.مهد‌می

‌می ‌را ‌این‌خبرها ‌وقتی‌که ‌او ‌بیرَآوَ‌صورتِ ‌سگِ ‌به ‌است‌که‌د ‌ماستیفی‌شبیه ‌پسوفایِ ‌پتیکوری‌‌، از

‌.معاشقه‌کرده‌است‌،همسایهلَشِ‌قاچاقی‌با‌بولداگِ‌‌،گرانقیمت

 ؟ایدالگوچه‌کارِ‌بدی‌انجام‌دادی،‌ -

 .ن‌شدمااجازه‌و‌عینِ‌یابو‌وارد‌اتاق‌کارت‌همین‌که‌بی.‌رهمین‌دیگ -

 .‌خُب،‌حالا‌که‌وارد‌شدی -

 .من‌واقعاً‌متأسفم.‌نماد‌می -

 بعد‌از‌این‌که‌متأسُف‌شدی؟.‌خُب -

 .بدم‌شما‌‌تا‌خبرِ‌مهمی‌بهدم‌آم -



 .نکَن‌بِخُب،‌جا -

 ید؟وش‌ناراحت‌نمی -

 از‌خبرِ‌مهم؟ -

 .مهبد‌شما‌‌هم‌بهخوا‌از‌خبرِ‌مهمی‌که‌می.‌بله -

‌برا.‌ببین،‌ایدالگو - ‌دیگ‌رم‌مهم‌نیست‌اگیواقعاً ‌هفته‌به‌خاطرِ‌بدمستی‌اتو‌ر‌رماتیلده‌ده‌بارِ ت‌از‌ا‌های‌وسطِ

 .یا‌مثلاً‌ماریا‌خوسه،‌دیمیتری‌دنه‌بیرون‌انداخته‌باشاخ

 ...دیمیتریا -

‌شهریه‌تصحیح‌می - ‌افزایشِ ‌با ‌خوسه، ‌دیمیتریا ‌میان‌کنم، ‌تو‌مجبوری‌‌ی‌ناگهانیِ ‌و ‌مشکل‌شده ترم‌دچار

 .دوباره‌از‌من‌وام‌بگیری

 .یدا‌هم‌کم‌کرد‌قساط‌از‌حقوقِ‌دوهفتگیم‌یا‌به‌اَا‌هندان‌برگردات‌م‌رأسِ‌موعد‌یا‌بها‌ن‌گرفتهاتزَکه‌اَ‌ههر‌چ -

‌در‌هر‌صورت‌همین‌که‌گفتم - ‌خوبی‌نداریم. ‌وضعیتِ ‌مالیات. دارند‌از‌روی‌خیلی‌از‌خدماتِ‌‌ار‌یمعافیتِ

‌غیرضرور‌بر‌می .‌یمورشکست‌شو‌‌زودی‌همهوند‌و‌شاید‌به‌ند‌کمتر‌مریض‌بش‌مردم‌مواظب.‌دارند‌پزشکیِ

 .جویی‌کنیم‌در‌یک‌کلام‌باید‌صرفه

گزارشِ‌‌شرحِ‌جزئیاتش‌در.‌صرفِ‌قهوه‌و‌مرگِ‌موشِ‌ماهیانه‌را‌هم‌به‌نصف‌رساندم،‌جناب‌دکترا‌ممن‌حتّ -

 .تنخواه‌کاملاً‌با‌عدد‌و‌رقم‌درج‌شده

‌نمدا‌می - ‌طاعونِخوابی‌نمی‌ر‌از‌خوشاگ. ‌کشی‌می‌امن‌ر‌بوبونیک‌رم‌تو‌با :‌ر‌صورت‌همین‌که‌گفتمدر‌ه.

 .مقدور‌نیست

 چی‌مقدور‌نیست؟ -

‌حرف‌می - ‌چی ‌از ‌داریم ‌ما ‌نیست؟ ‌مقدور ‌چی ‌چی ‌نکن‌یعنی ‌ایدالگو؟ ‌نِ‌دزنیم، ‌اَدچارِ ‌هم‌سیانِ دواری

 ی؟ا‌هشد

 .زنیم‌نم‌داریم‌از‌چی‌حرف‌میاد‌من‌نمی...‌من -

 زنی؟‌زنیم‌برای‌چی‌داری‌حرف‌می‌نی‌داریم‌از‌چی‌حرف‌میاد‌نمی‌راگ -

 !حرفی‌نزدم،‌جناب‌دکترمن‌ -

 گرفتیم؟‌تا‌به‌حال‌داشتیم‌برای‌هم‌فالِ‌ورق‌می‌دنکن -

 !من‌که‌چیزی‌نگفتم،‌جناب‌دکتر‌ -

 اینجایی؟‌هچیزی‌نگفتی‌پس‌برای‌چ‌راگ -

 .‌ست‌ی‌نیروهای‌امنیتی‌هم‌که‌مطب‌در‌محاصرهن‌اطلاع‌بدتا‌ام‌به‌دهآم‌ -



 .یک‌باره‌خشک‌شدکرد‌‌انگشتم‌که‌با‌لرِدِ‌غلیظِ‌تهِ‌فنجانِ‌قهوه‌بازی‌می

 چی؟ -

‌ری‌راشَالبَارُیّی‌ترددِ‌هیچ‌دَ‌یک‌کیلومتری‌اجازه‌ل‌به‌شعاعِاینترپُ.‌،‌جنابِ‌دکترقِ‌کامِل‌استقُرُ‌مَطَب‌در-

‌.دده‌نمی

‌.اولِ‌صبح‌با‌من‌شروع‌کردی،‌ایدالگو‌ای‌را‌مزه‌شوخیِ‌بی‌-

‌.به‌شعاعِ‌یک‌کیلومتر.‌م،‌جناب‌دکترویگ‌راست‌می-

‌.ذاشتیگن‌بیرون‌نتو‌که‌پا‌از‌ساختما!‌تو‌دادند؟‌‌به‌راخبر‌‌اجَِنه‌این‌نکند‌-

‌.م‌خبر‌دادند‌گداهای‌آرژانتینی‌قایمکی‌به-

‌!؟ی‌اینترپُل‌است‌ب‌به‌شعاعِ‌یک‌کیلومتر‌در‌محاصرهطَد‌که‌مَمدند‌گفتنگداهای‌آرژانتینی‌قایمکی‌آ-

‌باندهای‌خونیمن‌گاز- ‌و ‌می‌یبرا‌را‌ها ‌گذارم‌شان‌کنار ‌‌نمی. ‌به ‌دردشان‌میدانم ولی‌بدجور‌‌خورد‌چه

‌.کنند‌ها‌در‌حقِ‌ما‌می‌ها‌هم‌در‌عوض‌از‌این‌جور‌لطف‌نآ.‌ستنددنبال‌این‌چیزها‌ه

‌‌مایش‌بهها‌را‌هم‌بعد‌از‌آز‌نکند‌ادرارِ‌مریض.‌کنی‌ایِ‌پزشکی‌هم‌معامله‌مینستم‌با‌پسماندهدا‌نمی!‌عجب-

‌‌!کنی؟‌شان‌می‌قالب‌بخش‌جای‌اِکسیرهای‌علاج

‌.مهد‌ن‌میاش‌رایگان‌به.‌ای‌در‌کار‌نیست‌معامله‌باور‌کنید-

‌.‌ل‌هستنداینترپُ‌ت‌در‌چین‌های‌سخن‌ها‌هم‌پرنده‌نآ-

از‌‌ن‌راازده‌و‌گفته‌بودند‌گورشم‌نی‌به‌هر‌کداردَگَ‌سِیک‌پَ.‌راف‌دیدنداین‌اط‌ها‌را‌نیروهای‌امنیتی‌آن.‌نه-

‌.این‌جا‌گم‌کنند

‌.پیش‌تو‌کردند‌چوغولیِ‌مأمورها‌راها‌هم‌جای‌گم‌کردنِ‌گورشان‌آمدند‌و‌‌آن-

‌.بله-

‌چشم ‌از ‌چشم ‌پارکِ‌لحظاتی ‌به ‌شرمندگی ‌با ‌که ‌او ‌تازه‌تهای ‌بر‌‌واکس‌‌های ‌بود، ‌شده ‌خیره خورده

‌نگهبانی‌را‌گرفتم‌و‌منتظر‌ماندم.‌داشتم‌نمی قطع‌.‌داد‌کسی‌جواب‌نمی.‌گوشی‌تلفن‌را‌برداشتم‌و‌داخلیِ

‌.منتظر‌ماندم.‌م‌کردم‌و‌دوباره‌گرفته

‌!الو،‌نگهبانی-

‌مصنوعی‌برای‌نگهبانی‌که‌آن‌سوی‌خط‌نه‌من‌را‌می دیدم‌بر‌دهانم‌ماسید‌‌دید‌و‌نه‌من‌او‌را‌می‌لبخندِ

‌ساختمان‌قطع‌شد ای‌‌جمله.‌هایش‌را‌بست‌چشم.‌خورد‌ایدالگو‌از‌ترس‌تکان‌نمی.‌وقتی‌به‌یک‌باره‌برقِ

‌صلیب‌کشیدمزمز ‌خود ‌بر ‌و ‌کرد ‌ه ‌حالی‌ک. ‌آویزان‌در ‌دهانِ ‌گوشتبا ‌صورتِ ‌از ‌چشم ‌منشی‌بر‌‌ه آلودِ



دست‌در‌جیب‌کردم‌و‌.‌گیر‌آرام‌گرفت‌داشتم‌گوشی‌از‌دستم‌لرزید‌و‌آرام‌بر‌جای‌خود‌روی‌شماره‌نمی

موبایل‌به‌دست‌کنارِ‌.‌آنتن‌صفر‌بود.‌صفحه‌را‌نگاه‌کردم.‌فایده‌بود‌بی.‌شماره‌گرفتم.‌موبایل‌را‌در‌آوردم

های‌ایدالگو‌‌تی‌چشمم‌از‌پنجره‌به‌بیرون‌افتاد‌کم‌کم‌به‌صداقتِ‌حرفوق.‌پنجره‌آمدم‌تا‌بلکه‌آنتن‌بدهد

‌ایمان‌آوردم ‌بی. ‌قیافهف‌موبایل‌را ای‌که‌در‌سالن‌انتظارات‌به‌انتظارِ‌‌ی‌زندانی‌ایده‌در‌جیبم‌گذاشتم‌و‌با

‌.‌موکلش‌ایستاده‌از‌پنجره‌به‌بیرون‌نگاه‌کردم

‌لو‌یعنی‌ائوسائوپ‌های‌ترین‌خیابان‌شلوغیکی‌از‌ما‌در‌‌بِطَمَ ‌شهر‌است‌ژولای‌هِنُخیابانِ ‌بازارِ ‌نزدیکِ حتا‌.

‌نمی‌شیشه ‌ازدحام ‌این‌همه ‌غریبِ ‌عجیب‌و ‌هیاهویِ ‌ورودِ ‌از ‌مانع ‌نیز ‌با‌‌های‌دوجداره ‌من‌بارها ‌و شود

‌تغییرِ‌هیأت ‌موضوعِ ‌دستورِ ‌وِ‌مدیره ‌از ‌که ‌محلی ‌به ‌را ‌پزشکان ‌ساختمانِ ‌بیشتری‌محلِ ‌پزشکیِ جاهتِ

ی‌‌اند‌که‌در‌اولین‌جلسه‌القول‌و‌همنظر‌با‌من‌متعهد‌شده‌ها‌نیز‌متفق‌و‌آن‌ما‌برخوردار‌باشد‌بررسی‌کرده

‌شهرداری‌در‌آوریلِ ‌اصناف‌که‌بلافاصله‌پس‌از‌انتخاباتِ ‌به‌شود‌برگزار‌می‌آینده‌تخصصیِ ‌این‌مسأله‌را ،

‌جِ ‌مُ‌بیهوده‌سخنِ.‌ی‌با‌شهردار‌مطرح‌کننددّشکلِ روی‌دیگر‌‌لی‌که‌تنها‌چهار‌ماهِعجَستَای‌نبود‌با‌دولتِ

کردم‌‌آینده‌فکر‌می‌به‌شهردارِ...‌نمود‌جا‌می‌مورد‌حداقل‌بی‌ی‌کلان‌اگر‌نه‌بی‌کار‌بود‌هر‌گونه‌طرحِ‌مسأله

این‌خیابان‌رخت‌بسته‌بود‌و‌جای‌خود‌را‌به‌سکوت‌و‌سکونِ‌قبرستانِ‌‌و‌به‌ازدحامی‌که‌به‌یکباره‌از‌تمامِ

انگار‌.‌مترو‌را‌نگاه‌کردم‌قدری‌خم‌شدم‌و‌ایستگاهِ.‌زد‌پرنده‌پر‌نمی‌نه‌ژولایدر‌خیابانِ‌.‌یسوعیان‌داده‌بود

‌بود ‌افتتاح‌نشده ‌هنوز ‌وجود‌نداشت‌یا ‌بی. ‌لخت‌و ‌ ‌پارکمترها ‌اتوموبیل‌بود‌ردیفِ ‌خالی‌از ‌و ‌قواره فقط‌.

گویی‌خیابان‌در‌نفرینی‌آسمانی‌تمام‌عابران‌.‌رقصاند‌را‌می‌تانِ‌پِرنامبوکودرخشاخسارِ‌لطیفِ‌نسیمی‌ملایم‌

ی‌‌ها‌را‌نگاه‌کنم‌و‌تقریبی‌از‌شایعه‌سعی‌کردم‌دوردست.‌خود‌را‌در‌عذابی‌الیم‌قورت‌داده‌است‌و‌راکبانِ

‌منشی ‌درستی‌که ‌به ‌دست‌آورم‌تخمین ‌به ‌بود ‌آورده ‌ام ‌نبود. ‌خبری ‌هیچ ‌است‌بگویم. ‌بهتر ‌یا ‌از‌: پُر

‌احساس‌کردم‌صورتم‌یک‌باره‌گرُ‌گرفته‌است.‌خبری‌بود‌بی ‌بستم‌و‌‌کرکره. به‌سرعت‌راهیِ‌ی‌پنجره‌را

‌‌اما‌آب‌را‌هم‌قطع‌کرده‌بودند.‌روشویی‌شدم‌تا‌آبی‌به‌صورت‌بزنم پیچشِ‌‌ایدالگو‌وقتی‌صدای‌خشکِ.

‌.‌هایش‌را‌نبینم‌شیرِ‌آب‌را‌زیر‌دستان‌من‌شنید‌دوان‌دوان‌از‌اتاق‌خارج‌شد‌تا‌من‌اشک

‌پرجَ ‌گردانم‌جایی‌برایم‌نمانده‌بود‌که‌گویی‌در‌خلوتِ ‌چرمیِ ‌به‌نشستن‌و‌آرام‌‌توربجز‌صندلیِ ش‌مرا

صبح‌را‌که‌ایدالگو‌‌ی‌ی‌لول‌شده‌دعوتش‌را‌استجابت‌گفتم‌و‌بر‌او‌لمیدم‌و‌روزنامه.‌کرد‌گرفتن‌دعوت‌می

‌کارم‌می‌گذاشتم‌باز‌کردم ‌بر‌میزِ ‌من‌آن‌را هایم‌پرخواهش‌اما‌عبث‌در‌‌چشم.‌هر‌روز‌صبح‌قبل‌از‌ورودِ

یحتملِ‌آب‌و‌برق‌و‌آنتنِ‌موبایل‌چیزی‌ننوشته‌‌اً‌از‌قطعیِیقین.‌گشت‌خبرهای‌امروز‌می‌دیروز‌دنبالِ‌اخبارِ

.‌کرد‌لولا‌سیلوا‌خود‌را‌برای‌دادگاه‌استیناف‌آماده‌می.‌مربی‌بوکاجونیورز‌قراردادش‌را‌تمدید‌کرده‌بود.‌بود

‌ونزوئلایی‌پسربچه ‌دزا‌یک‌باغدارِ ‌عنبه‌بود‌با‌گلوله‌کشتی‌را‌بر‌نوک‌درخت‌در‌حالی‌که‌مشغولِ .‌دیدنِ



روج‌پیروزی‌شوروی‌بر‌آلمان‌در‌کرملین‌با‌پوتین‌دیدار‌کرده‌و‌هر‌دو‌طرف‌بر‌خُ‌نتانیاهو‌در‌جشن‌سالگردِ

‌یک‌میلیارد‌‌بزرگِ‌دومین‌شرکتِ.‌نیروهای‌دول‌بیگانه‌از‌سوریه‌به‌توافق‌رسیده‌بودند چینی‌با‌پرداختِ

‌نظارتِ‌آمریکایی‌به‌ ‌آمریکایی‌و‌قبولِ‌یک‌هیأتِ ی‌عملیاتِ‌‌مدتِ‌شش‌سال‌در‌کلیهدلار‌غرامت‌به‌طرفِ

‌تحریم ‌تابستانی‌خود‌را‌در‌هتل.‌های‌آمریکا‌خارج‌شد‌بانکی،‌از‌زیرِ ای‌ما‌در‌جزائر‌‌های‌زنجیره‌تعطیلاتِ

!‌قاره‌زیر‌پای‌شماست‌با‌کوپا‌ایرلاین‌بر‌فراز‌ابرها‌سراسرِ!‌های‌جاویدانِ‌خود‌مبدل‌کنید‌به‌خاطرهب‌ییاکار

ی‌آلکابادو‌تسلیت‌گفته‌و‌‌رفتنِ‌پدری‌فداکار‌و‌شهروندی‌آبرومند‌را‌به‌خانواده‌تی‌از‌دستو‌خانواده‌دونیزِ

مراسم‌یادبود‌آن‌مرحوم‌سه‌شنبه‌با‌.‌ان‌خواستار‌استلوِ‌درجات‌را‌از‌بارگاهِ‌ایزدِ‌منّآن‌مرحوم‌عُ‌برای‌روحِ

‌دوستان ‌از‌دست‌همکاران‌و‌خانواده‌،حضورِ ‌‌ی‌آن‌عزیزِ .‌برگزار‌خواهد‌شد‌کونسولاسائورفته‌در‌گورستانِ

‌!کوچیکت‌کارمن‌و‌پسرخاله‌ایسائیاس‌ت‌مبارک،‌از‌طرف‌خاله‌مهندسی‌عمران!‌ناتاشا!‌ی‌عزیزم‌دخترخاله

ها‌سرِ‌‌هیچ‌کدام‌از‌این!‌ها‌ها‌و‌آنتنِ‌موبایل‌بر‌گیرنده‌ر‌سیمدهاست،‌برق‌‌ها‌یعنی‌آب‌در‌لوله‌ی‌این‌و‌همه

!‌نویسد‌امروز‌که‌خبرهای‌دیروز‌را‌می‌صبحِ‌ی‌از‌روزنامه‌یا‌ین‌پیشگوییچن‌انتظارِ‌جایش‌نبود‌و‌بیهوده‌بود

درِ‌آن‌را‌باز‌.‌معدنیِ‌خنک‌در‌آوردم‌ام‌یک‌بطری‌آب‌کنارمیزی‌از‌یخچالِ‌نُقلیِ.‌تیر‌می‌کشیدداشت‌سرم‌

فِ‌دستم‌ریختم‌و‌به‌صورتم‌پاشیدم‌و‌در‌حالی‌که‌با‌کَ‌شتی‌از‌آن‌کفِای‌از‌آن‌نوشیدم،‌مُ‌جرعه.‌کردم

‌سَ ‌نگاه‌‌کردم‌بی‌م‌را‌خنک‌میرَدست‌گردن‌و‌پسِ ‌کرکره‌بیرون‌را ‌پنجره‌باز‌گشتم‌‌و‌از‌لایِ قرار‌سمتِ

‌کردم ‌دوردسترُّحَتَ. ‌در ‌می‌کاتی ‌دیده ‌یقین‌درباره‌بی‌شد‌ها ‌به ‌بتوان ‌که ‌آن‌‌آن ‌چگونگیِ ‌و ی‌چیستی

‌چیزی‌گفت .‌ ‌کرکتصمیم‌گرفتم‌همان‌جا ‌از‌لایِ ‌منتظر‌بمانم‌و ‌است‌‌رهپای‌پنجره ‌اتفاقی‌که‌قرار هر

در‌انتظارش‌است‌برای‌اتفاقی‌که‌‌را‌عاقلی‌یک‌صندلیِ‌چرمیِ‌گرم‌و‌نرمِ‌گردان‌هیچ‌آدمِ.‌د‌کنمصَبیفتد‌رَ

گویم‌آدمِ‌شجاعی‌هستم‌اما‌کنجکاوم‌اولین‌پزشکی‌باشم‌که‌من‌را‌در‌مواجهه‌با‌هر‌‌نمی.‌کند‌انتخاب‌نمی

‌بدی‌معاینه‌می ‌کند‌اتفاقِ ‌‌نمی. ‌ولی‌انتظارِ‌شاید‌به‌خاطرِدانم‌چرا، رزمناوهایی‌با‌‌خبری‌بود‌که‌خواندم،

‌هواپیماهای‌غول‌اژدرافکن ‌می‌های‌اتمی‌داشتم‌و ‌پائین‌پرواز ‌ارتفاعِ ‌شکاری‌که‌در ‌گَ‌پیکرِ های‌‌هلّکنند‌و

‌می ‌را ‌زرهدنمانرَ‌گوسفند ‌می‌پوش‌، ‌جلو ‌مقهورناپذیر ‌ظریف‌هایی‌که ‌و ‌زیرِ‌‌ترین‌گلبرگ‌آیند های‌لادن‌را

‌لِ‌ینشِ ‌خود ‌خشنِ ‌میهای ‌کنند‌ه ‌صلیب. ‌بسته‌هواپیماهای ‌که ‌برا‌سرخ ‌غذایی ‌می‌یهای ‌و‌‌مان اندازند

آب‌معدنی‌به‌سرعتِ‌برقی‌که‌نبود‌.‌برند‌از‌معرکه‌به‌در‌می‌،نجات‌بر‌تن‌ی‌جلیقه،که‌ما‌را‌‌های‌تندرو‌قایق

‌مثانه‌لوله ‌نامنتظرانه ‌و ‌پیمود ‌را ‌وجودم ‌می‌های‌خالیِ ‌را ‌سوزاند‌ام ‌بوسهمثل‌تم. های‌کشدارِ‌‌اشاگری‌که

دهد‌غمگینانه‌و‌به‌سرعت‌به‌دستشویی‌حمله‌کردم‌و‌حسِ‌خوبِ‌‌ی‌سینما‌از‌دست‌می‌عاشقانه‌را‌بر‌پرده

‌تخلیه ‌از ‌ر‌سوختن ‌در ‌را ‌مثانه ‌آزمودمی ‌وشویی ‌نشد. ‌ثانیه ‌سی ‌از‌‌شاید ‌ردیفی ‌برگشتم ‌وقتی اما

‌کیلو‌لیموزین ‌ده ‌حدودِ ‌سرعتی ‌با ‌که ‌دیدم ‌را ‌سیاهی ‌طمأنینههای ‌با ‌ساعت ‌بر ‌به‌‌متر ‌شکوهمند ای



‌شدند‌ساختمان‌نزدیک‌می ‌داشتم‌چشم‌از‌منظره‌بر‌نمی. .‌نه‌کازابلانکایی‌در‌کار‌بود‌و‌نه‌استالینگرادی.

شاید‌بیست‌دستگاه‌بودند‌،‌همه‌عین‌هم،‌که‌با‌یک‌.‌ی‌دُن‌کورلِئونه‌شباهت‌داشت‌بیشتر‌به‌تشییع‌جنازه

‌نزدیک‌میسرعت‌چون‌قطاری‌متحدالشکل‌به‌ ‌ما ‌شدند‌ساختمانِ ‌واگن. ‌که‌‌قطاری‌با ‌سیاه های‌لوکسِ

‌ساختمان‌رسیدند‌همگی‌با‌یک‌سرعت‌و‌یک‌فاصله‌ایستادند.‌شد‌تر‌می‌نزدیک‌و‌نزدیک .‌وقتی‌به‌پائینِ

‌آن‌مزین‌بود‌بر‌کاپوتِ‌همه ی‌‌حال‌به‌وضوح‌پرچمِ‌کوچکِ‌سبزرنگی‌که‌چیزی‌شبیهِ‌هلال‌ماه‌در‌مرکزِ

ها‌‌فقط‌راهنماهای‌اتوموبیل.‌شدها‌پیاده‌ن‌کس‌از‌لیموزین‌ای‌چند‌دقیقه‌هیچبر‌.شد‌ده‌میها‌دی‌اتوموبیل

‌به‌همدیگر‌مخابره‌می‌خاموش‌و‌روشن‌می ‌کردند‌شدند‌و‌به‌احتمال‌یقین‌رمزهایی‌را شاید‌یک‌دقیقه‌.

‌قوی ‌دُرشتِ ‌کت‌طول‌کشید‌تا‌اولین‌مردانِ ه‌شوند‌و‌به‌پوش‌از‌چند‌لیموزین‌و‌همزمان‌پیاد‌شلوار‌هیکلِ

‌.‌وارد‌ساختمان‌شوند‌گفتند‌شان‌سخن‌می‌های‌های‌آویخته‌از‌گوشی‌سرعت‌در‌حالی‌که‌با‌میکروفون

‌من‌در‌طبقه ‌برق،‌آسانسورها‌کار‌نمی.‌ی‌پنجم‌است‌مطبِ ‌جریانِ کرد‌به‌وضوح‌‌و‌حال‌که‌بر‌اثر‌قطعیِ

شاید‌.‌آیند‌ها‌بالا‌می‌ماتِ‌عربی‌از‌پلهلغورِ‌کلشونده‌با‌بَ‌شنیدم‌که‌همراه‌هایی‌را‌می‌صدای‌بم‌و‌سریعِ‌کفش

مثل‌جیوه‌در‌سراسر‌مطب‌.‌پوش‌آگنده‌شد‌شلوار‌مردانِ‌کت‌چند‌ثانیه‌طول‌نکشید‌که‌اتاقِ‌مطب‌از‌درشت

‌تمامِ‌سوراخ ‌دقیقِ ناگفته‌نماند‌که‌.‌ای‌آرام‌گرفتند‌ها‌هر‌یک‌در‌گوشه‌سمبه‌پخش‌شدند‌و‌پس‌از‌وارسیِ

موقعی‌که‌با‌اشاره‌از‌من‌‌ترام‌به‌من‌فروگذاری‌نکردند‌و‌حتاّز‌ادب‌و‌احای‌ا‌در‌این‌سرعت‌و‌خشونت‌ذره

‌میزم‌بیایمخواستند‌از‌کن ‌پنجره‌به‌پشتِ ‌فیزیکی‌خودداری‌به‌من‌چیزی‌نگفتند‌و‌‌ارِ از‌هر‌گونه‌تماسِ

 .‌ستندجُ

این‌موجوداتِ‌سنگیِ‌درشت‌.‌کردم‌می‌یروی‌میز‌باز‌وسائلِبا‌به‌روی‌صندلیِ‌گردانِ‌خود‌نشسته‌بودم‌و‌

‌آراء‌و‌افکار‌در‌من‌بر‌نمیای‌از‌حِ‌علاقه ‌تبادلِ ‌آسیبی‌به‌من‌نمی‌سِ رساندند‌‌انگیختند‌و‌حال‌که‌ظاهراً

این‌مدتِ‌پنج‌دقیقه‌‌در‌تمامِ.‌دیدم‌دانستم‌نمی‌لزومی‌به‌تحریک‌اتفاقی‌که‌از‌چند‌و‌چونِ‌آن‌چیزی‌نمی

‌خود‌فکر‌می ‌کردم‌به‌همسایگانِ ‌روبه‌دکتر‌ساپاتِرو‌چشم. ‌متخصصِ‌پزشکِ ‌خانم‌دکتر‌ساآوِدرا ‌یا ‌رویی‌و

ی‌سوم‌‌ی‌همکف،‌دکتر‌آلوارو،‌فرزندِ‌آلواروی‌معروف‌و‌پروفسور‌پیندِا‌که‌کلِ‌طبقه‌زنان‌و‌زایمان‌در‌طبقه

به‌کجا‌ها‌کجا‌بودند‌یعنی‌‌آن.‌را‌در‌اختیار‌داشت‌و‌بهترین‌کلینیکِ‌قلب‌و‌عروق‌را‌در‌آن‌دایر‌کرده‌بود

‌این‌همسایه‌؟دود‌شده‌بودند ‌آنان، ‌کرکره‌های‌نازنین‌نیز‌چون‌آیا ‌هاشان‌های‌مطب‌من‌قایمکی‌از‌پشتِ

خون‌گرفته‌‌و‌از‌ترس‌خفه‌کردند‌به‌دستِ‌اعراب‌نظاره‌می‌را‌ساختمانِ‌خود‌اشغالِ‌لوکس‌و‌ساکتِ‌‌‌تنها

‌اما‌جایی‌شاید‌نمی‌!؟زدند‌بودند‌و‌جیک‌نمی رناندس‌گاه‌از‌دکتر‌اِ‌که‌گه‌یهای‌در‌یکی‌از‌مجله‌دانم‌کجا

ی‌‌کنند‌تا‌رفتارهای‌غریزتاً‌خصمانه‌جمعی‌زندگی‌می‌ها‌دسته‌ها‌چون‌گرگ‌گیرم‌خواندم‌که‌آدم‌قرض‌می

از‌روی‌.‌کنند‌هم‌زندگی‌می‌از‌ترسِ‌هم،‌کنارِ‌هم،‌و‌در‌همسایگیِ.‌همنوعان‌خود‌را‌زیرِ‌نظر‌داشته‌باشند



‌نه‌نوع‌نوع ‌دوستی‌دشمنی‌و ...‌ ‌بود؟راستی‌ای! ‌دالگو‌کدام‌گوری‌گم‌شده ‌اولین‌فرصت‌باید‌این‌مردِ‌! در

از‌این‌شوخیِ‌ذهنی‌‌را‌الفور‌لبخندم‌به.‌بون‌و‌زشت‌را‌اخراج‌و‌یک‌منشی‌زیباروی‌جوان‌استخدام‌کنمجَ

صدای‌.‌شلوارپوش‌بود،‌جمع‌و‌جور‌کردم‌ترین‌حرکاتم‌زیر‌نگاهِ‌دقیقِ‌این‌اعرابِ‌کت‌که‌مانندِ‌سایرِ‌کوچک

ای‌به‌‌ای‌بود‌تا‌تمامی‌اذهان‌به‌نقطه‌ها‌شروع‌به‌بالا‌آمدن‌کرد‌نیز‌خوب‌بهانه‌پله‌آرام‌آرام‌از‌عصایی‌که

‌.جز‌من‌منعطف‌شود

‌مطب‌که‌باز‌مانده‌بود‌هویدا‌شود‌ای‌طول‌کشید‌تا‌صاحب‌دو‌دقیقه پیرمردی‌بود‌.‌عصا‌بر‌چهارچوب‌درِ

های‌پیشِ‌گازو‌که‌به‌زحمت‌در‌فَکِ‌کوچکِ‌‌دندانشکل‌و‌بینیِ‌کوتاهِ‌عقابی‌و‌‌موریریزنقش‌با‌صورتی‌سَ

‌می‌پایینی ‌گرفت‌اش‌جا ‌منبت‌شلید‌و‌عصایی‌نوک‌پایش‌می. هایی‌شرقی‌در‌دست‌داشت‌و‌‌کاری‌فلزی‌با

ر‌در‌انگار‌برای‌بلند‌کردنِ‌سَ.‌گرفت‌نگاه‌از‌زمین‌برای‌حرف‌زدن‌بر‌می‌،فقط‌در‌زمانی‌که‌کاملاً‌مجبور‌بود

ت‌و‌شاید‌احترام‌در‌قَّزحمتی‌که‌نوعی‌رِ.‌داد‌کار‌را‌با‌زحمتی‌زیاد‌انجام‌می‌گردنش‌مشکلی‌داشت‌و‌این

‌می ‌ایجاد ‌گوش‌مخاطب ‌فداکاری ‌همه ‌این ‌بابتِ ‌بیش‌از ‌بیش‌از ‌تا ‌حرف‌کرد ‌دقیقِ .‌هایش‌باشد‌سپارِ

‌طلا‌شلواری‌قهوه‌کت ‌زنجیری‌از ‌ساعتی‌جیبی‌با ‌تن‌داشت‌و ‌طرحی‌قدیمی‌به ‌دکمه‌‌ای‌با ‌از ی‌‌که

‌به‌چابکی‌و‌بشاشتِ‌یک‌مردِ‌جوان‌به‌سمتِ‌من‌آمد.‌حرکاتش‌پرفراست‌و‌سریع‌بود.‌اش‌آویزان‌بود‌جلیقه

شروع‌به‌سخن‌گفتن‌‌نقص‌و‌فصیحی‌د‌و‌همزمان‌با‌اسپانیاییِ‌بیو‌برای‌دست‌دادن‌با‌من‌دست‌دراز‌کر

‌.کرد

‌

‌از‌صمیمِ‌قلب‌از‌آشنایی‌با‌شما‌.‌نریکوائورِبیو‌اَیسامی‌هستم،‌جناب‌دکتر‌اِ - مشکلی‌نیست‌.‌خوشوقتمواقعاً

‌پرتغالی‌برا‌که‌دارم‌اسپانیایی‌صحبت‌می ‌یم‌سخت‌استکنم؟‌حقیقتا ‌علاقه. ی‌شدیدی‌که‌به‌‌علی‌رغمِ

 .ببخشید‌باید‌این‌جسارتِ‌من‌را.‌سابی‌یادش‌بگیرمنستم‌درست‌حاشما‌دارم‌هیچ‌وقت‌نتو‌زبانِ‌مادریِ

برانگیز‌در‌نیامیزم‌و‌‌مشربیِ‌ظن‌ه‌با‌این‌خوشاین‌ک.‌تصمیمم‌ناگهانی‌بود‌اما‌بدون‌لغزش‌و‌کاملاً‌مطمئن

‌این‌مردان‌با‌این‌.‌ل‌ندهمزُّنَتیزهوشانه‌موقعیت‌خود‌را‌در‌مقامِ‌یک‌پزشک‌به‌چیزی‌کمتر‌از‌آن‌تَ قطعاً

‌صِ‌نتراشیده‌و‌نخراشیده‌برای‌گپ‌و‌گفت‌و‌چاق‌ظواهرِ من‌حضور‌‌بِطَرف‌این‌طور‌جدی‌در‌مَسلامتیِ

‌.‌ی‌خود‌را‌پاسخ‌گفتم‌از‌این‌رو‌به‌اسپانیایی‌همکلامِ‌سالخورده.‌نیافته‌بودند

‌مانعی‌ندارد- ‌پزشک. ‌وظیف‌ما ‌بیمارانها ‌با ‌ممکن‌باشد ‌زبانی‌که ‌هر ‌با ‌داریم ‌کنیمما‌ه ‌ارتباط‌برقرار .‌ن

‌اشاره ‌و ‌ایما ‌زبانِ ‌حتا ‌و ‌پرتغالی، ‌اسپانیایی، ‌عاملِحق. ‌یک‌بی‌یقتاً ‌رامشترکی‌که ‌پزشکش‌پیوند‌‌مار به

‌.ست‌زبان‌نیست،‌درد‌و‌بیماری‌دده‌می



‌:ندانه‌نیشِ‌بازش‌را‌بازتر‌کرد‌و‌از‌زیر‌مرا‌نگریست‌‌و‌با‌گردنِ‌کج‌ادامه‌دادپیرمرد‌رِ

‌شما،‌جناب‌دکتر- ‌بسیار‌باهوش‌هستید. ‌خودشا‌من‌برای‌افرادی‌که‌برای. ن‌و‌دیگران‌ارزش‌قائل‌وقتِ

‌بسیاری‌قائلم ‌ارزشِ ‌هستند ‌نمی‌آدم. ‌سبز ‌ما ‌زندگی ‌وسطِ ‌قارچ ‌مثل ‌روز ‌هر ‌شما ‌مثلِ ‌که‌وش‌هایی ند

‌.ن‌عبور‌کنیمانیم‌بدون‌ستایش‌از‌کنارشابتو

‌.کوتاه‌و‌بُرنده‌پاسخش‌را‌دادم

‌.‌شما‌لطف‌دارید-

‌بد‌- ‌راپس‌اجازه ‌انداز‌هید‌که‌من‌هم‌وقت‌شما ‌نگیرمبیش‌از ‌ه ‌هما. ن‌طوری‌هم‌که‌درست‌حقیقتاً

‌.بیهوده‌تلف‌کنیم‌هیم‌حتا‌یک‌دقیقه‌‌وقت‌ران‌اجازه‌بددر‌شرایطی‌هم‌نیستیم‌که‌به‌خودما‌حدس‌زدید

‌!دقیقاً‌-

‌ ‌است ‌مراجعین ‌مخصوصِ ‌که ‌قرمزرنگی ‌مبلِ ‌بر ‌پنجره، ‌کنارِ ‌من ‌رویِ ‌به ‌نشست‌رو ‌بر‌‌چانه. ‌را اش

‌بزرگ.‌هایی‌که‌عصایش‌را‌ستون‌قرار‌داده‌بودند‌تکیه‌زد‌دست این‌بود‌که‌از‌کجا‌ترین‌مشکلش‌‌حقیقتاً

‌:کمکش‌کردم.‌شروع‌کند

‌!‌؟دیپلماتیک‌دارند،‌درست‌است‌ی‌لوله‌نمرههای‌ضدگ‌لیموزین‌‌این‌-

‌:به‌ناگهان‌از‌بحرِ‌تعمقات‌بیرون‌جهید

‌.هستند‌های‌سفارت‌ها‌اتوموبیل‌این!‌آه،‌بله،‌درست‌است-

‌.‌ن‌هستشا‌تان‌روی‌همه‌متبوع‌های‌دولتِ‌پرچم.‌زدم‌حدس‌می‌-

‌‌ه‌سفارتِ‌کشوریها‌متعلق‌ب‌متبوع‌من‌هستند‌و‌نه‌این‌اتوموبیل‌ها‌پرچمِ‌دولتِ‌نه‌این‌پرچم!‌نه‌خیرآه،‌‌-

‌کشور‌یا‌بهتر‌است.‌ها‌نصب‌شده‌نشان‌بر‌روی‌آ‌هستند‌که‌پرچم م‌کشورهایی‌ویبگ‌حتا‌بنده‌هم‌متبوعِ

ن‌طور‌که‌گفتید‌ولی‌هما.‌نشا‌متبوع‌هیچ‌کدام.‌ها‌هستند‌نیستمن‌کشورها‌مالِ‌سفارتِ‌آ‌ه‌این‌اتوموبیلک

‌.های‌عبورِ‌دیپلماتیک‌هستند‌ها‌اتوموبیل‌تمام‌این

‌نماینده‌بیلیعنی‌این‌اتومو‌- ‌پرچمش‌روی‌‌ها ‌کشوری‌که ‌هم‌‌نآی‌پرچمِ ‌شما ‌نیستند؟ ‌نصب‌شده ها

‌ی‌هیچ‌کشوری‌نیستید؟‌نماینده



یک‌جور‌شبیهِ‌شغلِ‌شماست‌‌شغلِ‌من‌هم.‌مویچه‌طور‌بگ‌،بینیدب‌...ام‌من‌فقط‌یک‌واسطه.‌به‌هیچ‌وجه-

‌انید‌تصورش‌راتو‌تر‌از‌هر‌چیزی‌که‌شما‌می‌هایی‌بسیار‌کلان‌الزحمه‌تر‌و‌متقابلاً‌با‌حق‌البته‌خیلی‌پیچیده

‌.‌بکنید

‌...دخور‌ها‌نمی‌ن‌به‌پزشکات‌قیافه‌-

د‌به‌یآ‌د‌میها‌به‌وجو‌نآشما‌متخصصِ‌امراض‌و‌ناگواریهای‌افراد‌هستید‌و‌وقتی‌مشکلی‌برای‌.‌چرا‌اتفاقاً‌-

‌.کنند‌شما‌مراجعه‌می

‌.است‌همین‌طور-

‌پیچیدهخُ‌- ‌مشکلات‌و‌مسائلِ ‌کشورها‌و‌دولت‌ب،‌من‌هم‌متخصصِ ن‌اها‌گریبانگیرش‌ای‌هستم‌که‌بعضاً

‌.‌هم‌ندارم‌‌و‌کارتِ‌ویزیت‌و‌سرنسخهالبته‌لازم‌به‌گفتن‌نیست‌که‌مطب‌و‌‌نظام‌پزشکی‌.‌ندوش‌می

‌.‌شغلِ‌جالبی‌دارید‌-

‌جهبه‌هیچ‌و- ‌برس. ‌دور‌جالب‌به‌نظر ‌گاه‌نسخه‌دشاید‌از ‌دولت‌اما ‌مشکلاتِ ‌برای‌‌هایی‌که‌برای‌حلِ ها

‌.شود‌شان‌گران‌تمام‌می‌یپیچم‌بسیار‌برا‌ها‌می‌نآ

‌ها؟‌برای‌خود‌دولت‌-

‌.ی‌درست‌شروع‌به‌جنبیدن‌کرد‌سرش‌را‌دوباره‌کج‌کرده‌و‌فکََش‌به‌چرخش‌برای‌یافتن‌کلمه

 .‌ها‌اما‌بیشتر‌برای‌ملت.‌ها‌که‌بعله‌ب‌برای‌خود‌دولتخُ -

‌اشتباهاتِ‌دولت‌شنیده‌بودم‌که‌همیشه‌هزینه - ‌آند‌ن‌میاش‌های‌بدبخت‌ملت‌اها‌ر‌های‌گزافِ ‌هند‌اما‌تأئیدِ

 .یم‌جالب‌استاز‌زبانِ‌یک‌نفر‌اهلِ‌فن‌مثل‌شما‌برا

م‌هبخوا‌رید‌اگهبخوا‌اراستش‌ر.‌ندارم‌اها‌ر‌هزینهی‌دقیقِ‌این‌‌ا‌من‌هم‌با‌تمامِ‌ورزیدگی‌قدرتِ‌محاسبهحتّ -

ها‌اکثراً‌با‌‌نکته‌این‌جاست‌که‌این‌هزینه.‌‌نمام‌برای‌این‌مسأله‌صرف‌کنم‌از‌زندگی‌کردن‌باز‌می‌اعمرم‌ر

‌وَوُ ‌دلار‌و‌پوند‌پرداخت‌می‌جهِجوهی‌به‌غیر‌از ‌نفت، ‌نقره، ‌طلا، ‌ودش‌رایج‌نظیرِ مبالغی‌که‌بسیار‌گزاف‌.

 .‌است‌ها‌انجام‌نشده‌نگیری‌آ‌قی‌برای‌اندازهی‌دقی‌محاسبههستند‌اما‌هنوز‌

 مثلا؟ً -



- ‌ ‌پشتِ‌‌هزینه‌اندد‌نمی‌کسهیچ ‌ساله ‌بیست ‌تا ‌هژده ‌جوانِ ‌دانشجوی ‌صدها ‌زندگیِ ‌رفتن ‌دست ‌از ی

م‌ویتر‌بگ‌انسان‌یا‌دقیق‌هایی‌که‌برای‌زندگیِ‌دقیقی‌از‌هزینه‌یا‌آمارِ.‌های‌زندان‌دقیقاً‌چه‌قدر‌هست‌میله

‌بَ ‌خونِ ‌یک‌لیتر ‌سحرگاهِ‌محکومی‌دنِمثلاً ‌می‌که ‌تیرباران ‌بارانی ‌ندارد‌یک‌روزِ ‌وجود ‌شود ‌هزاران‌. یا

‌حرش‌گیرند‌و‌حامله‌می‌مورد‌تجاوز‌قرار‌می‌‌ها‌کودکی‌که‌در‌اردوگاه ن‌دقیقاً‌شا‌مزادهاوند‌در‌مقابل‌طفلِ

‌دست‌می ‌به ‌چیز ‌دست‌میوآ‌چه ‌چیزی‌از ‌چه ‌یا ‌دنهد‌رند ‌پارامت. ‌زجرهای‌هنوز ‌و ‌درستی‌برای‌درد رِ

 .‌‌مقصرش‌هم‌من‌نیستم.‌است‌انسانی‌اختراع‌نشده

 .ی‌شما‌این‌چیزها‌هستند؟‌درد‌و‌زجرهای‌انسانی‌پس‌ابزار‌معامله -

از‌.‌م‌ا‌کنند‌متذکر‌شده‌ها‌پرداخت‌می‌هایی‌را‌که‌ملت‌من‌فقط‌هزینه.‌تفاهم‌شدید،‌جناب‌دکتر‌دچار‌سوء -

 .‌ناپذیر‌هستند‌گفتم‌که‌متقابلاً‌محاسبهن‌چیزی‌ناهاش‌دولت‌یدستاوردها

‌اَیسامی‌فکر‌می - ‌جنابِ ‌سوء‌تفاهم‌شدید، ‌کنم‌این‌شما‌هستید‌که‌دچارِ ‌خودم‌و‌شما‌هیج‌نقطه. ی‌‌بینِ

 .بینم‌اشتراکی‌نمی

‌دوست‌من‌،چرا - ‌وقتی‌پای‌سیاه. ‌هم ‌می‌ای‌یک‌مریض‌ر‌شده‌شما ‌بر‌قطع ‌تمامِ‌کنید ‌از ‌درستی داشتِ

.‌‌نجات‌دادید‌اید‌که‌زندگیِ‌یک‌انسان‌ر‌فقط‌مطمئن.‌رده‌یا‌از‌دست‌داده‌نداریدبه‌دست‌آو‌چیزی‌که‌او

هم‌‌ای‌مریضِ‌فلک‌زده‌ر‌شده‌پای‌سیاه.‌دبه‌شما‌ربطی‌ندار‌داین‌که‌تا‌آخرِ‌عمر‌با‌یک‌پا‌روی‌زمین‌بخز

 .ندازید‌بدون‌این‌که‌عذابِ‌وجدان‌بگیریدا‌لانِ‌گوسفند‌دور‌میمبَمثل‌دُ

‌از‌ ‌اَ‌این‌بار‌او‌بود‌که‌به‌کمکِ‌من‌می.‌های‌دقیقش‌آچمز‌شدم‌حرفحقیقتاً نی‌که‌در‌لکَآمد‌تا‌مرا‌از‌بحرِ

‌.آن‌لالمانی‌گرفته‌بودم‌بیرون‌بیاورد

ها‌‌ن‌به‌سالدرست‌در‌آ‌ست‌و‌اتخاذِ‌تصمیماتِ‌ن‌طور‌که‌عرض‌کردم‌این‌شغل‌بسیار‌پیچیدهاهم.‌بگذریم -

ن‌اپُرآب‌و‌ن.‌اصلاً.‌نه‌نه.‌اما‌به‌هیچ‌وجه‌شغلِ‌جالبی‌نیست.‌درگسترده‌احتیاج‌دا‌تجربه‌و‌البته‌مطالعاتِ

 ‌.نه‌،هست‌اما‌جالب

‌دا - ‌است ‌جالب ‌یک‌پ‌نستنِولی ‌که ‌دولتعاملی ‌مخصوصِ ‌اصطلاح ‌به ‌را‌زشکِ ‌همه‌‌ها ‌این با

 .ها‌آورده‌باشد‌اصطلاح‌مخصوصِ‌آدم‌ی‌دولتی‌به‌مطبِ‌محقرِ‌یک‌پزشکِ‌به‌کوکبه

‌ایم‌هم‌همعقیده‌نکته‌بابرای‌اولین‌بار‌در‌یک‌ - ‌عبری‌با‌راستش‌ما‌از‌هما. ‌زبانِ ن‌بچگی‌در‌کنارِ

‌می ‌طبابت‌آشنا ‌شطرنج‌و ‌یموش‌اصولِ ‌جهان‌پیدا‌‌ی‌بی‌علاقه. ‌مشکلاتِ ‌به‌حل‌کردنِ حد‌و‌حصری‌که

مثل‌میکروبی‌که‌نسل‌به‌نسل‌با‌.‌دکن‌مبدل‌می‌ترین‌مشکلاتِ‌جهان‌به‌اصلی‌اما‌ر‌خودِ‌کنیم‌به‌نحوی‌می

‌آنتیپیشر ‌واکسن‌بیوتیک‌فتِ ‌و ‌پادزهرها ‌و ‌ر‌ها ‌خودش ‌می‌آمینه‌اها ‌کیفیتِ‌‌دکن‌تر ‌ژنتیکی ‌نظر ‌از و



به‌یک‌عادتِ‌‌اکنیم‌و‌تندرستی‌ر‌ما‌از‌کودکی‌با‌غذاهای‌خانگی‌و‌سالم‌پرورش‌پیدا‌می.‌یابد‌می‌یتر‌قوی

م‌این‌ا‌ن‌دچار‌شدهآلگی‌به‌قانی‌که‌در‌ده‌سارَم‌که‌بعد‌از‌یَویاگر‌بگ.‌کنیم‌ن‌تبدیل‌میانه‌در‌خودمسَحَ

 .‌کنم‌پرُ‌بیراه‌نرفتم‌ست‌که‌به‌مطبِ‌یک‌پزشک‌مراجعه‌میدومین‌بار‌ا

‌.با‌طعنه‌سخنش‌را‌ادامه‌دادم‌تا‌بلکه‌نگاهِ‌دوخته‌به‌زمینش‌را‌به‌خود‌جلب‌کرده‌باشم

 ست؟‌ین‌همکارِ‌شما‌در‌حقِ‌همکارِ‌دیگرش‌چه‌کمکی‌ساختهدستِ‌ااز‌ -

های‌من‌دوخت‌و‌بعد‌‌چشم‌هایش‌را‌به‌تخمِ‌سرش‌را‌با‌زحمتِ‌همیشگی‌بالا‌گرفت‌و‌چشم.‌و‌موفق‌شدم

‌:‌از‌مدتی‌تأمل‌گفت

 .خیلی‌کارها،‌دوستِ‌عزیز -

ده‌ساله‌به‌نظر‌‌چون‌نه‌دیگر.‌تان‌بود‌درمان‌کنم‌رقانِ‌شما‌رو‌وقتی‌ده‌سالکه‌یَ‌یدهخوا‌یقیناً‌از‌من‌نمی -

 .‌شود‌می‌رسید‌و‌نه‌به‌هیچ‌وجه‌آثاری‌از‌یرقان‌در‌شما‌دیده‌می

‌بین‌نهادی‌که‌نمایندگیِ‌مشکلش‌را‌ای‌واسطه.‌کنم‌که‌من‌فقط‌یک‌واسطه‌هستم‌تأکید‌می.‌البته‌که‌نه -

 .‌باید‌راهِ‌حلِ‌نهاییِ‌این‌مشکل‌باشید‌به‌عهده‌دارم‌و‌شما‌که‌می

‌:لاً‌گیج‌سوال‌کردمهای‌درهم‌و‌کام‌با‌سِگِرمه

ها‌‌گشایِ‌دولت‌این‌شمائید‌که‌مشکل.‌ی‌افراد‌هستم‌کننده‌م‌که‌من‌درمانوش‌یادآور‌می!‌نهاد؟‌دوستِ‌عزیز -

 .‌و‌نهادها‌هستید

،‌دقیقاً‌در‌همین‌نقطه‌دکن‌نهاد،‌یک‌سازمان،‌یک‌دولت‌در‌وجودِ‌تنها‌یک‌نفر‌تجلی‌پیدا‌مییک‌وقتی‌که‌ -

حضور‌من‌و‌این‌همه‌نیروهای‌امنیتی‌در‌صبحِ‌امروز‌.‌دیآ‌شما‌به‌وجود‌میی‌من‌و‌‌هست‌که‌تلاقیِ‌حرفه

 .‌یم‌ناشی‌از‌همین‌تلاقیِ‌غیرمنتظره‌استا‌هجازی‌محروم‌کرداز‌هر‌گونه‌ارتباط‌حقیقی‌و‌مَ‌اکه‌شما‌ر

کلفت‌از‌دهانِ‌یک‌‌مانِ‌گردنحرَاز‌شنیدنِ‌این‌حقیقتِ‌آشکار‌و‌ترسناک‌که‌چنین‌راحت‌در‌حضور‌این‌نامَ

‌.خود‌وا‌رفتم‌بر‌صندلیِ‌گردانِ.‌شد‌به‌خود‌لرزیدم‌پیرمردِ‌غریبه‌خطاب‌بر‌من‌و‌در‌مطب‌من‌خارج‌می

 خواهید‌من‌را‌بکشید؟‌می -

کنم‌پزشکی‌‌تأکید‌می.‌طلبیم‌ای‌می‌جلوگیری‌از‌چنین‌تراژدی‌لتمسانه‌از‌شما‌کمال‌همکاری‌را‌برایما‌م -

‌نمی‌در‌قواره ی‌ندارم‌اما‌تا‌آن‌جا‌که‌بتوانم‌از‌کتمان‌و‌انگولکِ‌قصد‌چوبکار.‌شود‌ی‌شما‌به‌راحتی‌پیدا



توانم‌آن‌را‌‌هایی‌است‌که‌در‌کمال‌اطمینان‌و‌با‌آزادی‌می‌و‌این‌از‌آن‌حقیقت.‌کنم‌حقیقت‌جلوگیری‌می

 .ابراز‌کنم

 .‌تان‌آن‌را‌بدانم‌زنید؟‌حق‌دارم‌برای‌اجابتِ‌خواهش‌کنده‌حرف‌نمی‌چرا‌دقیق‌و‌پوست -

 .توانیم‌انجام‌بدهیم‌ت‌که‌نمیاین‌دقیقاً‌همان‌کاری‌س -

 ما؟‌منظور‌شما‌از‌ما‌چیست؟ -

 .‌من،‌شما‌و‌هر‌کس‌دیگر‌که‌این‌جا‌حضور‌دارد‌یا‌ندارد -

‌.ام‌گرفت‌خنده

 یعنی‌چه‌هر‌کسی‌که‌حضور‌ندارد؟ -

‌اتاق‌خیلی‌آدم - ‌این ‌هستند‌در ‌ها ‌می‌آدم. ‌الان ‌آدم‌هایی‌که ‌ولی‌متقابلاً ‌ولی‌نیستند ‌هستند های‌‌بینید

ی‌موکلم‌است‌به‌زبانی‌سخن‌خواهیم‌گفت‌‌ما‌به‌دلیلِ‌مسائلی‌که‌مورد‌علاقه.‌هستند‌که‌نیستنددیگری‌

‌انجام‌.‌آن‌کلمه‌اشاره‌ندارد‌ای‌به‌خودِ‌که‌در‌آن‌هیچ‌کلمه در‌واقع‌تا‌به‌همین‌لحظه‌هم‌همین‌کار‌را

 .‌ایم‌داده

 .ا‌موسا‌داشتگفتگویی‌که‌خداوند‌در‌کوهِ‌سینا‌ب‌نظیرِ...‌یک‌گفتگوی‌نمادین...‌هه -

 .‌کنم‌که‌شما‌آدم‌بسیار‌باهوشی‌هستید‌تأکید‌می -

 .‌یعنی‌آدمِ‌احمقی‌هستم‌در‌این‌گفتگوو‌احتمالاً‌ -

نکته‌این‌جاست‌که‌بدانید‌قبل‌از‌این‌که‌آدم‌باهوش‌و‌یا‌احمقی‌باشید‌اصلاً‌‌همان‌آدمی‌که‌باید‌باشید‌ -

 .‌نیستید

‌.ام‌گرفت‌اختیار‌از‌این‌جسارت‌قهقهه‌بی

 .‌مه‌من‌همان‌آدمی‌که‌باید‌باشم‌نباشاین‌ک:‌هم‌درخواستِ‌موکل‌شماست‌لابد‌این -

 .‌این‌اولین‌درخواستِ‌موکلم‌بود -

 .آن‌آدم‌نیست‌د‌که‌خودِیو‌شما‌درخواستی‌از‌آدمی‌دار -

 .و‌خودِ‌آن‌درخواست‌هم‌در‌واقع‌چیز‌دیگری‌ست -

مزه‌که‌ممکن‌بود‌به‌از‌دست‌دادنِ‌جانم‌بینجامد‌‌به‌خود‌جرأت‌دادم‌و‌آزادانه‌در‌اعتراض‌به‌این‌بازیِ‌بی

‌.‌صدا‌بالا‌بردم



هیچ‌گفتگو‌با‌هیأتی‌که‌باید‌آن‌را‌به‌درستی‌‌دهید‌سرزده‌و‌بی‌یک‌روزِ‌پائیزی‌به‌خود‌اجازه‌می‌شما‌وسطِ -

درخواستی‌دارید‌که‌خودِ‌آن‌درخواست‌نیست‌از‌.‌شوید‌مینامگذاری‌کرد‌واردِ‌اتاقِ‌کار‌من‌«‌هیأتِ‌مرگ»

 .آدمی‌که‌خودِ‌آن‌آدم‌نیست‌برای‌آدمی‌که‌خودِ‌آن‌آدم‌نیست

 .نهاد -

 .شما‌در‌واقعِ‌یک‌نهاد‌است‌به‌عظمتِ‌دولت‌فراموش‌کردم‌که‌آدمِ.‌آه،‌بله -

 .‌دقیقاً -

 شما‌دقیقاً‌چه‌کسی‌هستید؟ -

 .اِئورِبیو‌آَیسامی،‌جناب‌دکتر -

 .ی‌است‌که‌خودِ‌ائِورِبیو‌اَیسامی‌نیستکه‌لابد‌کس -

 :لبخندی‌زد‌و‌گفت

 .رسیم‌کم‌کم‌داریم‌به‌فهم‌مشترکی‌از‌قواعدِ‌بازی‌می -

‌:عصبانی‌پاسخش‌گفتم

شما‌بهتر‌است‌.‌ی‌شما‌ندارم‌ای‌به‌درکِ‌مشترک‌و‌اصلاً‌مشارکت‌در‌بازیِ‌مسخره‌ترین‌علاقه‌من‌کوچک -

اطفالِ‌واقعی‌نه‌پیرمردانی‌که‌.‌من‌پزشکِ‌اطفال‌هستم.‌ی‌همکف‌مراجعه‌کنید‌ارناندس‌در‌طبقه‌ه‌دکترب

 .کنند‌م‌مراجعه‌می‌شان‌به‌مطب‌ی‌یرقانِ‌ده‌سالگی‌برای‌معالجه

گر‌چه‌باید‌گفت‌این‌اولین‌بار‌بود‌که‌عصبانیتِ‌مدیدم‌.‌پیرمرد‌برای‌اولین‌بار‌از‌عصبانیتِ‌من‌یکه‌خورد

‌در‌شکلِ‌طبیعی‌رهبدونِ‌هیچ‌طف اش‌را‌بالا‌‌تا‌جایی‌که‌توانست‌گردنِ‌شکسته.‌کرد‌‌اش‌قلیان‌می‌ای‌کاملاً

‌.گرفت‌تا‌ترحمم‌را‌جلب‌کند

‌به‌من‌اجازه‌خواهش‌می - ‌دکتر، ‌ی‌حقیرا‌عرض‌کردم‌که‌من‌جز‌واسطه.‌ی‌حرف‌زدن‌بدهید‌کنم،‌جنابِ

در‌قامتِ‌یک‌فرد‌خلاصه‌شوند،‌این‌قدر‌نهادها‌و‌حکومت،‌حتا‌اگر‌.‌برای‌اَمری‌بزرگ‌چیز‌دیگری‌نیستم

‌خواسته‌توانایی‌ندارند‌که‌آینه نه‌یکی،‌.‌ها‌به‌موجوداتی‌مثل‌من‌نیاز‌دارند‌آن.‌شان‌باشند‌های‌ی‌تمام‌قدِ

‌ ‌بتوانند ‌تا ‌من ‌مثلِ ‌هزار ‌هزاران ‌خواستهشاید ‌درستی ‌دهند‌های‌به ‌انتقال ‌را ‌شان ‌این. ‌امری‌‌تمامِ ها

 .‌‌دهم‌ان‌میمن‌به‌شما‌اطمین.‌ست‌طبیعی

‌:آه‌از‌نهادم‌در‌آمد



‌می - ‌واژه‌تمنا ‌این ‌استعمالِ ‌در ‌طبیعی»ی‌‌کنم ‌بدهید« ‌خرج ‌قدری‌وسواس‌به ‌این‌چیزها‌. کجای‌تمامِ

‌مسخره‌طبیعی ‌بس‌کنید‌ست؟ ‌بازی‌را ‌می! ‌می‌اگر ‌پیشنهاد ‌تفریح‌کنید ‌بی‌خواهید ‌و ‌بروید حرکت‌‌کنم

 .گیرید‌ضعفه‌می‌دلشک‌ندارم‌که‌از‌خنده‌.‌مقابلِ‌یک‌آینه‌بایستید

‌از‌آن‌پرهیز‌می‌قرار‌گرفتنِ‌یک‌آینه‌در‌برابر‌آینه‌ - نهایت‌‌بی.‌کنیم‌ی‌دیگر‌کارِ‌خطرناکی‌است‌که‌ما‌جداً

 .ای‌به‌همراه‌نخواهد‌داشت‌آید‌جز‌آشفتگی‌نتیجه‌معنا‌به‌وجود‌می‌ی‌بی‌تصویرِ‌مجازی‌که‌از‌این‌مواجه

‌جنابِ‌روده - ‌بس‌کنید، ‌به‌اصطلاح‌اَیسامی‌درازی‌و‌بازی‌با‌کلمات‌را ‌به‌طبیعی‌! فقط‌سعی‌نکنید‌من‌را

 .پذیرفتن‌امری‌که‌طبیعی‌نیست‌مجاب‌کنید

ست‌و‌شما‌آن‌را‌به‌من‌پیشنهاد‌دادید‌شروع‌‌بگذارید‌از‌همان‌ایستادن‌مقابل‌آینه‌که‌امری‌کاملاً‌طبیعی -

 .‌کنیم

 خب؟ -

‌هیچ‌شُ - ‌خود‌را‌در‌آینه‌نگاه‌شما‌هر‌روز‌و‌بدونِ ‌آن‌چه‌در‌‌کنید‌و‌ذره‌میبهه‌تصویرِ ای‌در‌طبیعی‌بودنِ

 .کنید‌بینید‌شک‌نمی‌آینه‌می

 !ای‌حتا‌ذره -

 .کنید‌شک‌نمی‌صویرِ‌انعکاس‌یافته‌در‌آینه‌دقیقاً‌شماییدای‌در‌این‌که‌ت‌شما‌ذره -

 !ای‌حتا‌ذره -

فته‌از‌‌ما‌در‌انعکاس‌یا‌که‌تصویرِداند‌‌اما‌هر‌نوجوانِ‌دبیرستانی‌که‌اندکی‌با‌قوانینِ‌فیزیک‌آشنا‌باشد‌می -

آن‌.‌دستِ‌چپِ‌شما‌دست‌راستِ‌تصویر‌شماست‌و‌همین‌طور‌تا‌به‌آخر.‌آینه‌معکوسِ‌منِ‌حقیقیِ‌ماست

‌ذره ‌طبیعی‌و‌بدونِ ‌در‌آینه‌به‌عنوان‌تصویر‌خود‌و‌کاملاً ی‌‌پذیرید‌در‌واقع‌وارونه‌ای‌تردید‌می‌چه‌شما

 خودِ‌خود‌بپذیرید؟‌ی‌خود‌را‌به‌عنوانِ‌ست‌که‌شما‌وارونه‌آیا‌این‌طبیعی.‌شماست

‌انگار‌گِل‌به‌دهانم‌زده‌باشند ‌این‌بَ. ‌علمی‌هیچ‌حرفی‌برای‌گفتن‌نداشتمدر‌برابرِ از‌‌صدای‌زیری‌.راهینِ

‌:منی‌که‌دیگر‌من‌نبود‌خارج‌شد‌دهانِ

 !نه -

عنوان‌کنم،‌گر‌چه‌یقیناً‌فراستِ‌های‌موکلم‌حقیقت‌را‌‌طبیعیِ‌خواسته‌پس‌از‌من‌نخواهید‌که‌در‌انعکاسِ -

 .‌یابد‌شما‌حقیقت‌را‌به‌درستی‌در‌می



‌که‌بر‌صندلی‌نیم ‌ولو‌کردم‌خود‌را ‌در‌‌می.‌خیز‌شده‌بودم، ‌خود‌خرسند‌باشد‌اما توانست‌از‌این‌پیروزیِ

درخشان‌‌ی‌پر‌از‌نمراتِ‌‌ای‌که‌به‌ازای‌کارنامه‌ای‌ملتمسانه‌به‌خود‌گرفت‌و‌مثل‌بچه‌تعجب‌چهره‌کمالِ

‌.‌طلبد‌به‌سمت‌من‌آمد‌ی‌گرانقیمتِ‌تابستانی‌از‌پدرش‌می‌دیهه

دانید‌‌بعد‌مختارید‌که‌هر‌گونه‌صلاح‌می.‌های‌من‌گوش‌بدهید‌خواهم‌که‌به‌حرف‌از‌شما‌میفقط‌ -

 .دهم‌رضایتِ‌تام‌و‌تمامِ‌موکلم‌را‌در‌جهت‌تأمین‌منویات‌شما‌جلب‌کنم‌قول‌می.‌عمل‌کنید

‌بر‌ل‌فقط‌به‌دهانش‌نگاه‌می ‌دنبال‌میکردم‌و ‌عنکبوتی‌از‌‌بهایش‌کلماتی‌را ‌نامرئیِ کردم‌که‌چون‌بُزاقِ

‌خارج‌می ‌او ‌شبکه‌دهانِ ‌در ‌مرا ‌تا ‌بیافکنند‌شدند ‌دام ‌به ‌خود ‌چسبناکِ ‌ی‌نامرئی‌و به‌وضوح‌احساس‌.

‌مخمصه‌می ‌چه ‌به ‌کم ‌کم ‌دارم ‌می‌کردم ‌فرو ‌وحشتناکی ‌روم‌ی ‌موجود‌. ‌این ‌برابرِ ‌در ‌را ‌خود حقیقتاً

‌عمیق‌ن‌حس‌میای‌ناتوا‌حشره ‌تقلای‌بیشتر ‌با ‌که ‌می‌کردم ‌دامش‌فرو ‌در ‌افتد‌تر ‌سکوت‌کردم. شاید‌.

‌.تر‌شد‌تسلیمِ‌مرا‌که‌دید‌التماسش‌ملتمسانه.‌حرِ‌پرتلاطم‌بر‌روح‌ناتوانم‌رحمت‌آرَددریایِ‌این‌بَ

‌دکتر - ‌جنابِ ‌وقت‌تنگ‌است، ای‌که‌از‌دست‌بدهیم‌به‌بهای‌گزافی‌برای‌موکلم‌تمام‌‌هر‌لحظه.

 .شد‌خواهد

‌ ‌همان‌قیافه‌و ‌دی‌خاشعانه‌خشک‌ش‌صورتش‌در ‌شدم. ‌آن‌پهلو ‌و ‌من‌روی‌صندلی‌این‌پهلو ‌را‌. سَرمَ

‌.‌مچی‌را‌با‌دست‌راست‌روی‌مچِ‌چپم‌خشک‌کردم‌ی‌بندِ‌ساعت‌کرده‌خاراندم‌و‌رَدِ‌عرق

 .بفرمائید -

‌آن‌کلمه ‌لحظه‌گویی‌این‌تمامِ ‌آن‌‌ای‌بود‌که‌از ‌به‌مطب‌من‌منتظر‌شنیدنِ ‌بودی‌ورود ‌از‌. به‌یک‌باره

ال‌چون‌اِترِ‌به‌سرعت‌یّست‌که‌سَاش‌و‌پرجنب‌و‌جوش‌بیرون‌جَشّاش‌موجودی‌بَ‌خشک‌و‌فرتوت‌ی‌پیله

ها‌آن‌را‌در‌خلوتِ‌خود‌‌اند‌که‌او‌ساعت‌ی‌اجرا‌داده‌را‌به‌او‌اجازه‌ای‌گویی‌انگار‌تک.‌کرد‌تمام‌اتاق‌را‌پرُ‌می

‌تمرین‌کرده‌اس ‌خود‌کندت‌و‌حال‌قرار‌است‌با‌اجرآن‌را ‌از‌آنِ .‌ای‌خود‌به‌هر‌قیمتی‌شده‌آن‌نقش‌را

‌آن‌با‌پارکتِ‌مطب‌صداهای‌عجیب‌و‌غریب‌در‌‌عصایش‌این‌دست‌آن‌دست‌می ‌فلزیِ ‌نوکِ شد‌و‌برخوردِ

 ‌.‌‌آورد‌می

‌اندکی‌درباره - ‌به‌ایجاز ‌اما ‌بدهید‌مقدمتاً ‌شما‌سخن‌بگویم‌اجازه ‌خود‌با ‌ی‌کشورِ ‌ملتی‌کهن‌. ما

‌ما‌در‌کاسه.‌دن‌و‌فرهنگ‌برخورداریمها‌تم‌هستیم‌و‌از‌قرن خوردند‌و‌‌های‌طلا‌آب‌می‌پیشینیانِ

‌‌پوشیدند‌های‌ابریشمین‌و‌گرانبها‌می‌لباس گفتار‌و‌کردار‌و‌پندار‌در‌میانِ‌‌به‌درستی‌و‌راستیِ.



نزدِ‌ما‌خون‌و‌رنگ‌و‌نژاد‌.‌مسلمانیم‌و‌به‌خدای‌یکتا‌و‌رسولش‌ایمان‌داریم.‌ایم‌تمامیِ‌ملل‌شهره

‌تَفَرعُن‌نیست‌و‌از‌این‌رو‌شاید‌باور‌نکنید‌اگر‌به‌شما‌و‌زبان‌و‌قومیت‌مایه‌تَفَرُّو‌جنسیت‌ ق‌و

 .‌بگویم‌که‌رهبرِ‌ما‌یک‌طفلِ‌سیزده‌ساله‌است

ریز‌و‌نافذش‌چون‌دو‌میخِ‌داغ‌‌در‌حالی‌که‌چشمانِ‌های‌من‌دید،‌وقتی‌ناباوری‌را‌در‌چشم.‌مکث‌کرد

‌:‌نقصِ‌عربی‌به‌آیاتِ‌آسمانی‌اِلتِجا‌برُد‌ی‌غلیظ‌و‌بی‌با‌لهجه‌رفت‌در‌نگاه‌من‌فرو‌می

م‌منِ‌قناکُلَا‌خَنّاِ‌»:مان‌آن‌جا‌که‌در‌کلامِ‌حقش‌گفت‌چرا‌که‌ایمان‌داریم‌به‌گفتارِ‌پروردگارِ‌یکتای -

 .«خَبیر‌علیمٌ‌اللهَ‌م‌اِنَّتقاکُاَکرَمَکمُ‌عنِدَالله‌اَ‌نَّلِتعارفوا‌اِ‌عوبا‌و‌قَبائلَِذَکرَ‌و‌انثُی‌و‌جَعَلناکُم‌شُ

‌این‌کلماتِ‌وزین‌حقیقتاً‌منقلب‌شدم دانستم‌اما‌نوعی‌استواری‌و‌‌گر‌چه‌معنایشان‌را‌نمی.‌از‌شنیدنِ

‌.ساخت‌ای‌را‌از‌یقین‌مملو‌می‌کننده‌ها‌وجود‌داشت‌که‌ذهن‌هر‌تشکیک‌غلظت‌در‌آن

 .سالهی‌سیزده‌‌در‌واقع‌یک‌دختربچه.‌یک‌طفلِ‌سیزده‌ساله.‌بله،‌درست‌شنیدید -

تا‌‌و‌خوانند‌می‌«کوماری»آنان‌را‌‌نپِال‌بودائیانِدانستم‌که‌در‌کاتماندو‌دخترانی‌باکره‌وجود‌دارند‌که‌‌می

‌حائِ ‌از ‌تَقبل ‌می‌زنده‌یِلّجَضگی ‌می‌ی‌خداوندگارشان ‌را ‌آنان ‌آنان‌‌دانند، ‌خوراکی‌خاص‌به ‌از ‌و پرستند

قِ‌خروج‌تا‌زمانی‌که‌تجلی‌خداوندگار‌هستند‌حَخورانند‌و‌کسی‌حقِ‌لمس‌کردنِ‌آنان‌را‌ندارد‌و‌ایشان‌‌می

‌ندارند ‌را ‌خود ‌معبدِ ‌از .‌ ‌نشنیده ‌اسلام ‌در ‌را ‌آن ‌چیزی‌شبیهِ ‌چه ‌لایحتمل‌ندانستمگر ‌را ‌آن ‌اما ‌.بودم

زنی‌در‌این‌باره‌را‌به‌خود‌دهم‌ضمن‌آن‌که‌در‌خودِ‌‌مانهی‌گَ‌اجازه‌بود‌کهآشنایی‌من‌با‌این‌دین‌آن‌قدر‌ن

‌قِ ‌باکِداسَمسیحیت‌بابِ ‌استگان‌حتّرِتِ ‌هم‌باز ‌همین‌امروز ‌تا ‌ا ‌تأئیدِ. ‌در ‌برای‌‌لذا ‌و ‌پیرمرد فرمایشاتِ

‌:اطمینان‌بخشیدن‌به‌این‌که‌حرفِ‌او‌را‌باور‌دارم‌اذعان‌کردم

‌من - ‌دوستِ ‌است، ‌جهان ‌کشورِ ‌بهترین ‌شما ‌کشورِ ‌که ‌بگویم ‌قطع ‌به ‌لازمه. ‌که ‌عصری ی‌‌در

نائت‌است‌های‌رذالت‌و‌دِ‌پیمودنِ‌هر‌چه‌با‌سرعتِ‌پلهورزی‌در‌تمامِ‌کشورها‌‌حکمرانی‌و‌سیاست

‌یک‌دختربچه ‌معصومیتِ ‌مثل ‌چیز ‌نمی‌هیچ ‌ساله ‌سیزده ‌یک‌ملت‌را‌‌ی ‌پاکِ ‌احساساتِ تواند

 .نسبت‌به‌خودشان‌نمایندگی‌کند

حال‌که‌به‌خود‌اجازه‌داده‌.‌داد‌اش‌را‌در‌هوا‌تکان‌تکان‌‌سبابه‌کرد‌و‌انگشتِ‌ای‌نمکین‌‌پیرمرد‌خنده

‌.او‌نیز‌تعارفاتِ‌معموله‌را‌کنار‌گذاشت.‌م‌او‌را‌دوستِ‌خود‌خطاب‌کنمبود

 .‌تان‌دچار‌شدید‌های‌معمول‌پنداری‌باز‌هم‌به‌کج...‌نه...‌دوستِ‌من...‌نه -



‌بُنیهِ‌فقط‌اندکی‌چروک‌دادن‌به‌سِگِرمه ‌با ‌برای‌هر‌سالخورده‌هایم‌کافی‌بود‌که‌او، ‌تصور ‌از ای‌‌ای‌فراتر

‌.‌چون‌او،‌مخلصانه‌در‌پیِ‌رفعِ‌ابهاماتم‌بر‌آید

و‌‌به‌دست‌سیاسی‌که‌تسبیح‌و‌طَیلسَان‌-از‌یک‌وجودِ‌روحانی‌کنم‌صحبت‌می‌مانوقتی‌از‌رهبر -

-از‌یک‌رهبرِ‌عقیدتی.‌گویم‌ست‌سخن‌نمی‌مذهبی-یک‌تفکرِ‌روحانی‌رفاً‌نمادِای‌خاص‌صِ‌البسهبا‌

‌حرف‌می ‌تمام ‌و ‌تام ‌مَ‌سیاسیِ ‌حیات‌و ‌تمامِ ‌که ‌و‌زنم ‌خزندگان ‌و ‌پرندگان ‌و ‌جنبندگان ماتِ

‌اوست ‌دست ‌به ‌نیز ‌چرندگان ‌می. ‌باردار ‌را ‌ابرها ‌او ‌فرمانِ ‌به ‌حتا ‌‌ما ‌بر ‌تا ‌‌زارهایِ‌شورهکنیم

 .‌ببارند‌پهناورمان

‌کنم‌که‌گیج‌شده‌بودم‌نمی‌تمانکِ ‌امورِ‌‌او‌انتظار‌داشت‌من‌باور‌کنم‌که‌دختربچه. ای‌سیزده‌ساله‌زَمامِ

ی‌چینِ‌دامنِ‌او‌با‌‌گانه‌و‌ارتش‌به‌اشاره‌قوای‌سه.‌های‌تاریخِ‌بشری‌را‌به‌دست‌دارد‌ترین‌تمدن‌یکی‌از‌کهن

‌خاطی‌جنگ‌می .‌شود‌نفت‌و‌گاز‌فصل‌یا‌عقد‌میی‌ابرویی‌قراردادهای‌بزرگ‌‌کند‌و‌با‌اشاره‌پیکارجویانِ

‌شاهی‌ ‌نوزادی‌بود‌که‌پستانک‌در‌دهان‌بر‌تختِ ‌خردسال‌و ‌حتا ‌جوان‌و ‌پادشاهانِ ‌از البته‌تاریخ‌مملو

‌حاکم‌شدند ‌مُ‌نمی. ‌اتفاقاً ‌که ‌فرانسه ‌شاهزادگانِ ‌یکی‌از ‌که ‌خواندم ‌قُشونی‌از‌دانم‌کجا ‌آمد ‌دنیا ‌به رده

‌خود‌داشت‌کهصُنوف‌اعم‌از‌آرایشگر‌و‌نقاش‌و‌نوکر‌و‌ ‌عمر‌به‌صِرفِ‌‌همگی‌ندیمه‌در‌استخدامِ ‌آخرِ تا

‌مستمری‌می ‌دربار ‌از ‌اعتبار ‌و ‌همین‌عنوان ‌گرفتند‌داشتنِ .‌ ‌این‌اما ‌تمامیِ ‌کسی‌نیست‌که ‌بر پوشیده

عناوین،‌حداقل‌تا‌زمانِ‌بلوغ‌و‌برومندیِ‌دولتمردِ‌جوان،‌استعاری‌و‌عملاً‌حکومت‌در‌دست‌وزیری‌کاردان‌

‌عمو ‌و ‌مادر ‌استیا ‌بوده ‌یی‌طماّع ‌شالوده. ‌ریش‌این‌که‌حکومتی‌بر ‌آن‌همه ‌با ‌حنیف، ‌و‌‌ی‌دینِ سفید

‌مُ ‌و ‌کارکشته ‌مجتهدِ ‌سلسلهشرِّتَمدعی، ‌پیشانی، ‌بر ‌پینه ‌پنجه‌عِ ‌به ‌امور ‌دخترکی‌‌گردانیِ ‌نحیفِ ی

‌ظن‌سیزده ‌گذارد ‌وا ‌می‌ساله ‌نمود‌برانگیز ‌مخاطبِ. ‌که ‌بود ‌پررنگ ‌چنان ‌تشکیکات ‌این ‌تمامی ‌گویی

‌.‌ناتم‌خواندجَها‌را‌به‌روشنی‌در‌لوحِ‌وَ‌ی‌آن‌م‌همه‌تیزهوش

‌مُبینِ‌اسلام‌دودِ‌‌قرن‌.تان‌توضیح‌دهم‌تا‌بهتر‌متوجه‌شوید‌بگذارید‌برای - هاست‌که‌روحانیانِ‌دینِ

‌آن‌که‌همانا‌قرآن‌و‌سیره‌چراغ‌می ‌از‌منابعِ ‌شرع‌را ‌اکرم‌است‌خورند‌تا‌اصول‌و‌دَواوینِ ،‌ی‌نبیِ

‌استخراج‌کنند ‌برخی‌چند‌صباحی‌بر‌خِ‌های‌بسیار‌آمده‌و‌رفته‌در‌این‌میان‌حکومت. ای‌‌هطّاند،

های‌پهناور،‌برخی‌به‌اسمِ‌اسلام‌‌های‌مدید‌بر‌سرزمین‌اند‌و‌برخی‌دیگر‌قرن‌کوچک‌حکومت‌کرده

‌ایشان‌خون‌مردم‌را‌در‌قَ ‌باده‌نوشیدهدَو‌به‌کامِ اند‌و‌از‌‌اند‌و‌از‌مسلمان‌خمس‌و‌زکات‌ستانده‌حِ

‌نازک‌فلک‌های‌سربه‌ه‌تا‌کاخزیِترسا،‌جَ‌گبر‌و شان‌بر‌‌بدن‌کشیده‌و‌حرمسراهای‌مملو‌از‌کنیزکانِ

اند‌و‌‌اند‌و‌نان‌به‌قاتقٌِ‌نمک‌خورده‌اند‌حاکمانی‌که‌مرامِ‌درویشان‌پیش‌گرفته‌بوده.‌مدارِ‌قرار‌باشد



ر‌است‌که‌عادل‌اما‌این‌دستِ‌روزگا.‌اند‌اند‌و‌عدل‌در‌میان‌بندگان‌جاری‌کرده‌سنگ‌به‌شکم‌بسته

کند‌و‌از‌هیچ‌یک‌چیزی‌جز‌‌‌و‌شقی‌و‌فقیر‌و‌غنی‌و‌زن‌و‌مرد‌و‌خُرد‌و‌پیر‌را‌به‌یک‌داس‌درو‌می

ست‌که‌دفاترِ‌‌هایی‌ماند‌تنها‌همان‌دودِچراغ‌آن‌چه‌در‌این‌میان‌باقی‌می.‌گذارد‌تَلِ‌خاک‌باقی‌نمی

‌از‌خامه ‌خِردَ ‌گذاشته‌است‌کلانِ ‌ی‌اندیشمندان‌به‌جا هاست‌که‌این‌دفاتر‌پشت‌به‌‌اکنون‌قرن.

راهِ‌‌اند‌که‌برای‌ما‌به‌میراث‌نهاده‌ای‌گرانبها‌اند‌و‌گنجینه‌پشت‌تألیف‌و‌بازنویسی‌و‌بازاندیشی‌شده

‌دنیوی‌و‌اُخروی‌در‌آنان‌ترسیم‌یافته‌است ترین‌اعمالِ‌‌پاافتاده‌ترین‌و‌پیش‌کوچک.‌دقیقِ‌سعادتِ

روی‌‌کافانه‌موردِ‌بررسی‌قرار‌گرفته‌و‌راهی‌برای‌کجها‌موش‌آدمی‌از‌بدوِ‌تولد‌تا‌رحلِ‌ارتحال‌در‌آن

ترین‌‌شما‌با‌رجوع‌به‌این‌منابع‌بهترین‌حالت‌از‌جزئی.‌اندیشی‌برای‌ما‌باقی‌نگذاشته‌است‌و‌کج

خواهید‌دانست‌که‌در‌.‌شوید‌یابید‌و‌به‌سادگی‌با‌عمل‌به‌آن‌رستگار‌می‌رفتارهای‌آدمی‌را‌در‌می

‌ورود‌به‌مستراح‌چه‌باید‌بکنی ‌بولبدو ‌دفعِ ‌و‌آخرت‌‌تان‌برای‌د‌و‌چه‌باید‌بگویید‌تا ‌دنیا تان‌در

،‌چه‌ساعت،‌چه‌روز‌ماه،‌چه‌خواهید‌دانست‌در‌چه‌سال،‌چه.‌های‌شیرینِ‌سعادت‌به‌بار‌آرَد‌میوه

‌جُ ‌از ‌باید ‌کیفیتی ‌چه ‌با ‌و ‌اِ‌فتِثانیه ‌بِ‌زالهتان ‌برایی ‌را ‌زیباترین‌کودکان ‌تا ‌به‌‌کارت‌کنید تان

بستگانِ‌شما‌با‌رجوع‌به‌این‌دفاتر‌به‌.‌ی‌خودتان‌باشید‌حتا‌لازم‌نیست‌نگرانِ‌جنازه.‌ارمغان‌آوَرَد

 ‌.را‌به‌بهترین‌شکلِ‌ممکن‌به‌خاک‌بسپارند‌دانند‌چه‌گونه‌باید‌شما‌درستی‌می

‌کیفیتِ ‌قطع‌کرد‌تا ‌در‌مُخیََّله‌سخنش‌را ‌کلماتش‌را ناامیدش‌‌کنم‌احساس‌می‌.ی‌من‌بسنجد‌تأثیرِ

‌کردم ‌تو. ‌را ‌کرُه‌صیف‌میملتی ‌این ‌تصورش‌بر ‌که ‌برای‌کرد ‌خاکی ‌بود‌ی ‌ناممکن ‌من ‌که‌. ملتی

‌خستگی ‌و ‌قرن ‌پی ‌از ‌ستم‌دانشمندانش‌قرن ‌ستمِ ‌یوغِ ‌زیرِ ‌شلاق‌پیشگان‌ناپذیر، ‌تیغِ‌‌، ‌و ‌زورگویان ِ

از‌‌شان‌وار‌بالا‌نگهداشته‌و‌چراغِ‌دانایی‌را‌به‌قیمتِ‌جانِ‌نحیف‌قراطلم‌را‌سُسَفاّکان‌درفشِ‌آزادگی‌و‌عِ

‌.پس‌ادامه‌داد.‌اند‌تیررسِ‌سنگبارانِ‌نادانی‌در‌امَان‌داشته

آیا‌در‌چنین‌سرزمینی‌مهم‌است‌که‌بیرقِ‌رهبری‌به‌:‌حال،‌دوستِ‌من،‌اجازه‌دهید‌ازتان‌بپرسم -

آئینِ‌سروری‌و‌‌اصول‌و‌فروعِ‌ی‌ملَوسی‌چهارده‌ساله؟‌وقتی‌تمامِ‌دستِ‌پیری‌فرزانه‌باشد‌یا‌نوباوه

های‌‌مان‌در‌پی‌قرن‌های‌عالمان‌نثاری‌و،‌به‌مَدَدِ‌جان‌آوری‌شده‌است‌ن‌جمعهَکُ‌سعادت‌در‌اَسفارِ

ای‌باقی‌نمانده،‌چه‌گونه‌ممکن‌است‌‌دید،‌محلی‌از‌اعِراب‌برای‌تشکیک‌و‌تردید،‌در‌هیچ‌مسألهمَ

‌مِ ‌اخرویلَّکه ‌دنیوی‌و ‌در‌سعادتِ ‌باشد؟‌تی‌اندک‌کژی‌و‌کاستی‌را چه‌گونه‌ممکن‌‌شان‌پذیرا

 ش‌پا‌به‌خطا‌رود؟‌‌است‌مقامِ‌رهبری،‌هر‌آن‌کس‌که‌باشد،‌در‌تشخیص‌رستگاریِ‌اُمتّ



و‌هم‌چنان‌با‌گردنِ‌‌اش‌را‌که‌بر‌اثرِ‌این‌همه‌جنُب‌و‌جوش‌برگشته‌بود‌صاف‌کرد‌ای‌ی‌کتِ‌قهوه‌یقه

ما‌در‌جنوبِ‌جهان،‌در‌.‌خورد‌غَبطه‌چون‌تیزاب‌جگرم‌را‌می.‌اَلکن‌بودم.‌کرد‌شیده‌از‌زیر‌نگاهم‌میکِ

هایی‌که‌گاه‌آن‌‌و‌جنگلنایافتنی‌از‌الماس‌و‌یاقوت،‌‌کران‌قهوه‌و‌نیشکر،‌با‌معادنی‌پایان‌میانِ‌مزارعِ‌بی

‌می ‌تولید ‌اکسیژن ‌بی‌قدر ‌و ‌باره ‌یک ‌به ‌که ‌می‌کنند ‌آتش ‌می‌دلیل ‌خاکستر ‌و با‌‌شوند،‌گیرند

‌جغرافیای‌سیلاب ‌سال ‌ده ‌هر ‌که ‌می‌هایی ‌تغییر ‌را ‌دختراننده‌مان ‌پوستِ ‌در ‌که ‌آفتابی ‌و مان‌‌د

تا‌‌یمرو‌های‌رأی‌می‌بار‌به‌پای‌صندوق‌هر‌چهار‌سال‌یک‌انبارد،‌‌های‌دلبری‌و‌نمک‌می‌سرمایه‌کلان

‌مردم ‌و ‌عَزل ‌را ‌قدیمی ‌حکومت‌دزدی ‌مسندِ ‌بر ‌دیگر ‌سالِ ‌برای‌چهار ‌را ‌دزدی‌جدید مان‌‌سالارانه

‌تا‌انتخاب‌کنیم‌و‌به‌هر‌دزدی‌ ‌پیاپیِ ‌ناتمامش‌دزدی‌چهارساله‌برای‌تکمیلِدو‌مهلتِ ‌ها‌و‌تجاوزهایِ

خورند‌و‌پیرمردانِ‌بازنشسته‌برای‌دریافتِ‌‌ها‌غذا‌می‌ِ‌سائوپائولو‌از‌مَزبله‌نیمی‌از‌کودکان.‌دهیم‌وقت‌می

‌بانک‌مستمری ‌صفِ ‌ازدحامِ ‌در ‌می‌شان ‌جان ‌دهند‌ها ‌ب. ‌شهُرهفاحشگانِ ‌آمریکا ‌تمامِ ‌در ‌و‌رزیل ‌‌اند

هواپیماهای‌‌های‌خود‌اجاره‌کرده،‌گردانی‌مجلسهای‌ناچیز‌برای‌همجوار‌آنان‌را‌به‌بَ‌رپولِکشورهای‌خَ

‌این‌بادیه.‌غمی‌ژرف‌بر‌دلم‌نشست.‌..فرستند‌شان‌می‌شخصی‌برای نشینانی‌که‌‌غبطه‌خوردم‌به‌حالِ

‌قطره ‌اندک ‌می‌ای‌برای ‌استسقاء ‌نمازِ ‌جماعت ‌به ‌کویر ‌دلِ ‌در ‌عَلف‌‌گذارند‌باران ‌برگِ ‌بر ‌ژاله و

ناپذیر‌در‌‌دهند‌و‌چنین‌عظیم‌سعادت‌را‌به‌امری‌بدیهی‌و‌خلل‌نائت‌نمیلیسند‌اما‌تن‌به‌خاری‌و‌دِ‌می

‌‌‌!سعادتمند‌مِلَّتا..‌.اند‌خود‌مبدل‌کرده‌میانِ

خواند‌گویی‌به‌التیامِ‌‌می‌ام‌ی‌چهره‌فشرده‌را‌در‌اوراقِ‌به‌هم‌ام‌ِ‌روحی‌ماتپیرمرد‌که‌موج‌به‌موج‌تلاطُ

‌.آمد‌خاطرم‌می

‌خیالِام - ‌کاستی‌ا ‌با ‌آدمیان‌را ‌کژی‌باطل‌است‌اگر‌گمان‌کنید‌که‌ما، ‌و .‌پذیریم‌شان‌نمی‌های‌ها

ای‌به‌نام‌انسان‌‌انتظارِ‌خلوصِ‌محض‌از‌مَلغمه.‌رِ‌ما‌اتفاقاً‌همین‌استیَّغَتَاصلِ‌اساسی‌در‌اصولِ‌لایَ

 .ناآشنایی‌کامل‌با‌ماهیتِ‌متعالی‌اوست

ی‌آیاتِ‌‌تضمینی‌از‌کلماتِ‌الهی‌داشته‌باشد‌دوباره‌به‌دکلمهی‌من‌‌زده‌و‌گویی‌تا‌برای‌باورِ‌تعجب

‌الهی ‌مقَُفاّیی‌پرداخت‌که‌زنگِ ‌تالارِ‌شان‌چون‌صیحه‌موزون‌و ‌آدمی‌‌های‌قدسی‌در ‌روحِ تاریکِ

‌.پیچید‌می

آری‌...‌بالصبر‌ابالحق‌و‌تواصئو‌اتواصئو‌‌ین‌آمنوا‌و‌عمل‌الصالحات‌وذی‌الَلسر،‌اِفی‌خُلَ‌الانسانِ‌نَّاِ -

‌من‌ ‌اعمالِدوستِ ‌منشاءِ ‌ایمان‌داریم‌و ‌آن‌چه ‌بر ‌صبر ‌مان‌است‌صالح‌حق‌و صبری‌جمیل‌و‌.

‌بسیاری‌که‌ما‌را‌فرا‌گرفته‌های‌بخش‌بر‌ناخوشی‌لذت ما‌صبر‌.‌شویم‌ر‌به‌آن‌سفارش‌میرَّکَاند‌و‌مُ‌ِ



حق‌‌مرگ...‌ای‌از‌حق‌فرو‌گذاریم‌آن‌که‌ذره‌بریم‌بی‌کشیم‌و‌از‌هر‌دو‌لذت‌می‌کنیم،‌درد‌می‌می

 ...ادراری‌حق‌است‌زایمان‌و‌شب...‌بیماری‌و‌کسالت‌حق‌است..‌.است

‌شاعرانه‌توانسته‌بودمسرانجام‌ ‌کلماتِ ‌پشُتِ ‌غافل‌از‌پسِ ‌حُضورِ گیرکننده‌و‌‌ی‌او‌کورسویی‌از‌منشاءِ

‌پاییزی‌در‌دفترِ‌را‌آمیزشاسرار ‌‌در‌این‌صبحِ ‌درک‌کنم‌نه‌ژولایخود‌واقع‌در‌خیابانِ ‌سیزده‌. رهبرِ

هایی‌در‌‌‌کاری‌گل‌به‌آب‌داده‌بود‌و‌از‌آن‌جایی‌که‌چنینِ‌گُل‌یشان‌در‌شیطنتی‌کودکانه‌دستهی‌ا‌ساله

‌از‌دست‌دادنِ‌بِلادِ ‌باغ‌و‌باغبان‌تمام‌می‌اسلامی‌گاه‌به‌قیمتِ ‌رابر‌آن‌شود‌و‌به‌هیچ‌وجه‌در‌ب‌جانِ

لم‌خواست‌که‌عِ‌از‌من‌میاز‌ز‌با‌هیأتِ‌مرگش‌چنینِ‌پررمز‌و‌رحال‌این‌پیرمردِ‌پااندا‌،نیست‌مسُامِحَتی

لی‌ساهُترین‌تَ‌من‌در‌این‌گونه‌موارد‌کوچک.‌ی‌شومش‌در‌آورم‌به‌خدمتِ‌خواسته‌را‌ام‌و‌ابزارِ‌پزشکی

‌پردل‌و‌جرأتی‌نیستم‌اما‌با‌چنگ‌و‌دندان‌از‌شرافتِ‌خود،‌اول‌.‌ای‌ندارم‌با‌هیچ‌تنابنده گفتم‌که‌آدمِ

‌ی ‌مقامِ ‌در ‌دوم ‌و ‌کاتولیک ‌برزیلیِ ‌یک ‌عنوانِ ‌میبه ‌دفاع ‌اطفال، ‌متخصصِ ‌کنم‌ک .‌ گونه‌این

شرِ‌در‌میانِ‌امثالِ‌ما‌که‌هنوز‌به‌قِ‌دو‌سالی‌است‌به‌شکل‌قانون‌در‌آمده‌استی‌کثیف‌که‌ها‌دادگی‌تن

‌جامعه‌تعلق‌داریم ‌قدیمی‌را‌در‌زندگ‌سنتیِ .‌داریم،‌جایی‌ندارد‌مان‌پاس‌می‌روزمره‌یِو‌عُرف‌و‌آدابِ

‌کَحتّ ‌خدا ‌مردانِ ‌در‌بزرگوارانی‌چون‌اُ‌ندمَا‌در‌میانِ ‌و‌عملاً سقف‌خوسه‌کاردوسو‌سوبرینیو،‌که‌علناً

‌.‌کنند‌من‌نیز‌از‌آنانی‌هستم‌که‌صدا‌بلند‌می.‌های‌خاموش،‌صدایی‌بلند‌کنند‌جنایت‌برابرِ‌این‌موجِ

‌شرم - ‌ایَسامی‌واقعاً ‌جنابِ ‌آور‌است، ‌روشن‌با‌چنین‌نُ. های‌آتشین‌و‌زاهدمنشانه‌به‌‌طقکه‌در‌روزِ

نین‌از‌یک‌طفلِ‌سیزده‌ساله‌را‌داشته‌باشید‌که‌تنها‌قطِ‌جَیایید‌و‌از‌من‌درخواستِ‌سِمطب‌من‌ب

 .‌دارند‌روا‌نمی‌رانسَ‌کبُری‌را‌بر‌سَسَ‌کبُست‌که‌هیچ‌سَ‌مانیرهبری‌بر‌مردگناهش‌

ی‌تبسمِ‌عاقل‌اندر‌‌او‌مجدداً‌نوکِ‌متَهّ‌.ام‌نیز‌به‌اتمام‌رسیده‌بود‌عدنیاز‌حرارت‌سرخ‌شده‌بودم‌و‌آب‌م

‌.بر‌اعصابم‌گذاشت‌ش‌را‌سفیه

‌سوء - ‌کرانه‌ظاهراً ‌را ‌شما ‌دکتر‌تفاهماتِ ‌جناب ‌نیست، ‌ای .‌ ‌درکالبته ‌بدهید ‌کنم‌اجازه .‌تان

‌‌طبیعی ‌یک‌میلیون‌سِست‌که ‌بیش‌از ‌مملکتی‌با ‌سالزندگی‌در ‌جنین‌در ‌درخواستِ‌‌قطِ هر

 ...ست‌دیگری‌پرده‌بگویم‌که‌موضوع‌چیزِ‌بی...‌اما...‌مرتبط‌سازد‌مشکوکی‌را‌به‌این‌موجِ‌جنایت

‌.ام‌پرید‌حوصلگی‌خنده‌از‌بی



ادراریِ‌رهبرتان‌را‌‌شب!‌تو‌را‌به‌خدا‌بس‌کنید‌جناب‌اَیسامی،‌یا‌هر‌کس‌دیگری‌که‌جز‌او‌هستید -

نید،‌برای‌این‌کار‌هزار‌کَراست‌و‌درست‌بگوئید‌رهبرتان‌حامله‌است‌و‌قال‌را‌بِ!‌که‌برایم‌نیاوردید

‌حلِ ‌راهِ ‌یک ‌می‌منطقی‌و ‌که ‌دارد ‌عاقلانه‌وجود ‌کردنِ ‌پیدا ‌در ‌آن‌توانم ‌نیکخواهانه‌‌ترینِ ها

 .تان‌کنم‌کمک

 ...دقیقاً -

 !بگوئید‌دقیقاً‌چند‌ماه‌دارد؟ -

‌.گیج‌و‌گنگ‌مرا‌نگاه‌کرد

 یعنی‌چه‌چند‌ماه‌دارد؟ -

رهبرتان‌چند‌ماهه‌.‌های‌مضحک‌را‌کنار‌بگذاریم‌و‌با‌هم‌روراست‌سخن‌بگوییم‌بیایید‌این‌بازی -

 باردار‌است؟

‌.تر‌شد‌اش‌را‌خاراند‌و‌صورتش‌سَموری‌حوصله‌چند‌تارِ‌باقی‌مانده‌بر‌بالایِ‌پیشانی‌بی

‌او‌باردار‌نیست،‌دوست‌من - ‌دومین‌بچه! ‌عمومی‌‌حقیقتاً اش‌را‌صحیح‌و‌سالم‌در‌یک‌بیمارستانِ

 !!ادراری‌فهمید؟‌شب‌می!‌ادراری‌شب!‌ادراری‌دارد‌او‌شب!‌یک‌ماه‌پیش‌به‌دنیا‌آورد

‌بالایش‌از‌ ‌عَشدّلبِ ‌من‌بینبیّصَتِ ‌حیرانِ های‌بیش‌از‌بیش‌‌لب‌و‌چشم‌‌ت‌تیک‌برداشته‌بود‌و‌نگاهِ

‌.اش‌در‌رفت‌و‌آمد‌بود‌گرد‌شده

‌صبوری‌که‌در‌دو‌مرحله‌‌اجازه‌می ‌معطلی‌از‌خوانندگانِ ‌بدونِ ‌اندکی‌‌–خواهم‌همین‌جا ‌و این‌جا

‌شریف‌-جلوتر ‌پیچیده‌وقتِ ‌توضیحاتِ ‌کشاندنِ ‌به‌درازا ‌با کنم‌پوزش‌‌خصصی‌پایمال‌میی‌ت‌شان‌را

‌وِراّجی‌.‌بردارمان‌نیست‌مان‌افتاده‌و‌دست‌ح‌ست‌لاعلاج‌که‌چون‌خوره‌به‌جانِ‌رو‌مَرضَی.‌بِطَلَبَم مَرضَِ

‌آن‌ساده‌مشکلاتِ‌در‌توجیهِ ‌گرفتارمان‌قادر‌به‌درک‌و‌حلِ ‌دانش.‌ها‌نیست‌ای‌که‌ذهنِ آموزانی‌‌عادتِ

‌ ‌را ‌آموزگار ‌سؤالِ ‌دقیقِ ‌تقریبی‌نمیکه‌جوابِ ‌توضیحاتِ ‌با ‌نمره‌،دانند‌و ‌اخذِ ‌پیِ ی‌قبولی‌‌رندانه‌در

‌‌‌.‌هستند

‌تعریف‌ ‌کنترل«‌اِنورسِیس»طبقِ ‌عدم‌کنترل‌مثانه‌نشده‌خودرویِ است‌و‌‌‌ی‌ادرار‌در‌کودکان‌به‌دلیلِ

‌چهار‌تا‌شش‌سال‌دیده‌می ‌در‌کودکانِ ‌روزانه‌و‌شبانه‌تقسیم‌می‌قالباً و‌شود‌‌شود‌و‌خود‌به‌دو‌نوعِ

‌با‌ توانند‌فیزیکی‌یا‌‌های‌این‌اختلال‌می‌ریشه.‌که‌تَکَرُّر‌ادرار‌است‌مشُتَبهَ‌کرد«‌نیکتوریا»نباید‌آن‌را



‌دقیق‌این‌دو‌نوع ‌شبانه‌تمایزِ و‌اغلب‌هر‌دو‌‌بسیار‌دشوار‌است‌منشأ‌از‌هم‌روحی‌باشند‌که‌در‌نوعِ

ار‌شایع‌در‌میانِ‌کودکان‌که‌ست‌بسی‌در‌هر‌صورت‌چیزی.‌عامل‌سهمی‌به‌سزا‌در‌اختلال‌دارا‌هستند

‌پیش ‌داروهای ‌و ‌روانکاوی ‌مختصرِ ‌و ‌ساده ‌جلساتِ ‌یا‌‌پاافتاده‌با ‌اوکسیبوتینین ‌کلورورِ ‌چون ای

‌است ‌رجوع ‌و ‌رفع ‌قابلِ ‌سادگی ‌به ‌ایمیپرامین ‌‌پرسشِ. ‌که ‌توجه ‌ذهنِ‌قابلِ ‌در ‌توضیحات ‌این با

ده‌ساله‌که‌حداقل‌دو‌بار‌زایمانِ‌سیز‌فلِی‌تیزهوش‌شکل‌گرفته‌آن‌است‌که‌چه‌گونه‌یک‌طِ‌وانندهخ

حقیقتاً‌بالشخصه‌کنجکاوم‌بدانم‌که‌در‌.‌ای‌دچار‌باشد‌موفق‌داشته‌است‌ممکن‌است‌به‌چنین‌عارضه

‌در‌‌کننده‌رهای‌کنترلتِو‌فنکس‌‌ن‌نوجوانی‌چه‌بر‌دیوارهاین‌س ی‌مثانه‌آمده‌است‌که‌شب‌ادراری‌را

‌.شدم‌و‌فیلسوفانه‌اظهارِ‌نظر‌کردمصندلیِ‌خود‌جا‌به‌جا‌لذا‌بر‌‌.کند‌میوی‌توجیه‌

‌عکس - ‌ادرار ‌جهَازِ ‌و ‌مثانه ‌از ‌شود‌باید ‌اکِو ‌و ‌برداری ‌ندهم‌. ‌انجام ‌را ‌کار ‌این ‌خود ‌که ‌زمانی تا

 .‌ادراریِ‌رهبرِ‌خردسالِ‌شما‌اظهارِ‌نظر‌کنم‌ی‌شب‌توانم‌درباره‌نمی

‌.پیرمرد‌در‌آمد‌آه‌از‌نهادِ‌با‌این‌حرفِ‌من

شوم‌‌ست‌و‌منکر‌نمی‌گر‌چه‌طهارت‌در‌آئینِ‌ما‌از‌اصولِ‌اساسی!‌ز‌هم‌نهنه،‌نه‌و‌با!‌نه‌جنابِ‌دکتر -

مان‌را‌از‌گوش‌و‌‌ایم‌تا‌این‌اختلالِ‌جزئیِ‌رهبرِ‌جوان‌تمام‌تمهیداتِ‌گاه‌خشَِنی‌را‌که‌به‌کار‌بسته

 .‌ادراریِ‌صرف‌مشکلِ‌او‌نیست‌گر‌و‌وقیح‌پنهان‌نگه‌داریم‌اما‌شب‌دهانِ‌مطبوعاتِ‌هوچی

روچش‌در‌دستانِ‌من‌به‌وضوح‌این‌کلافگی‌را‌چ‌و‌قُرِمعدنی‌با‌قِ‌بطریِ‌خالیِ‌آب.‌بودم‌دیگر‌کلافه‌شده

‌.پیرمرد‌دریافت‌و‌ادامه‌داد.‌زد‌در‌سکوتِ‌سنگینِ‌اتاق‌فریاد‌می

 !لیاقتِ‌شماست‌جمهورِ‌بی‌ای‌که‌رهبرِ‌خُردِ‌ما‌گرفتارِ‌آن‌آمده‌تقصیرِ‌رئیس‌ی‌بدبختی‌همه -

.‌جمهورمان‌باخبر‌بودیم‌های‌رییس‌همه‌از‌‌گندکاری.‌و‌چرخی‌خوردبطری‌از‌دستم‌روی‌میز‌رها‌شد‌

‌و‌‌می ‌خویشاوندسالاری ‌و ‌بود ‌کرده ‌فلج ‌را ‌مملکت ‌او ‌اداریِ ‌دستگاهِ ‌فسادِ ‌طور ‌چه دانستیم

‌به‌لجن‌کشیده‌بود‌اقتصادیِ-سیاسی‌های‌او‌ساختارِ‌بازی‌آقازاده ‌مملکت‌را ‌نگاه‌کردن‌به‌تخمِ‌. او‌با

‌دوربین‌دروغ‌ بدبختی‌را‌.‌سلافِ‌خود‌ربوده‌بودی‌اَ‌گفت‌و‌در‌این‌فن‌گویِ‌سبقت‌را‌از‌همه‌میچشمِ

فروخت‌و‌‌دستان‌می‌کرد‌و‌آن‌را‌به‌بهایی‌کلان‌به‌بیچارگان‌و‌تهی‌مرغِ‌گندیده‌رنگ‌می‌مثل‌یک‌تخم

‌عَ‌از‌همه‌جالب ‌شد‌شای‌ربانی‌حاضر‌میتر‌در‌مراسمِ ‌اَ. ‌او ‌سوءِ ‌مدیریتِ ‌وخیمِ ‌این‌که‌ابعادِ نافِ‌کاما

من‌در‌حالِ‌روی‌میزِ‌ای‌گَس‌بود‌که‌سبز‌و‌نشَسُته‌اما‌تازه‌‌ی‌دیگر‌آلوده‌باشد‌نوبرانه‌جهان‌را‌در‌قاره



‌بود ‌شدن ‌سِرو ‌محبتغَ. ‌در ‌جاودانگی‌‌رقه ‌می‌و ‌شَمهّ‌ام ‌اگر ‌رسانه ‌اربابِ ‌گندکاریِ‌کردند ‌این ‌از ‌ای

‌که‌وجود‌‌بی‌نگاهی‌اِجمالی‌به‌موجوداتِ‌‌!رساندم‌شان‌می‌فراملیتی‌به‌مشام ‌خود ‌اطرافِ ‌سنگیِ روحِ

اختیار‌یادِ‌دیگر‌موجوداتی‌که‌پیرمرد‌گفته‌بود‌این‌جا‌نبودند‌ولی‌این‌جا‌بودند‌‌نداشتند‌انداختم‌و‌بی

در‌جا،‌به‌درگاهِ‌خود‌از‌فکری‌که‌به‌ذهنم‌خطور‌کرد‌استغفار‌کردم‌تا‌مبادا‌مخاطبم‌حتاّ‌بویی‌.‌افتادم

‌.نُّعی‌به‌آبروداری‌در‌آمدماز‌آن‌بَردَ‌لذا‌با‌حیرتی‌تَصَ

‌ما؟‌جمهورِ‌رئیس - ‌می! ‌فرمائید‌مبالغه ‌شیوه. ‌در ‌وی ‌اصولی ‌ایراداتِ ‌منکر ‌مملکت‌البته داری‌‌ی

‌نیستیم ‌طوماری‌در‌دانشکده. ‌دادخواستی‌عمومی‌از‌وی‌به‌شکلِ ‌امضاء‌‌حتاّ ی‌معماری‌در‌حالِ

ی‌دیگر‌به‌گردنِ‌او‌در‌این‌‌قاره‌ی‌خود‌را‌در‌ادراریِ‌رهبرِ‌سیزده‌ساله‌اما‌این‌که‌شب.‌شدن‌است

 .ست‌انصافی‌جا‌بیندازید‌بی

‌.پیرمرد‌به‌خروش‌آمد

رو‌بود‌که‌با‌یک‌مَرضَِ‌قلبی‌‌ای‌آبله‌چُرده‌سیه‌-که‌درودِ‌خداوند‌بر‌روحِ‌پاکش‌باد‌-رهبرِ‌اسبقِ‌ما -

‌آفرین‌تسلیم‌کرد‌جان‌به‌جان ‌نمی. ‌کسی‌آن‌را ‌و ‌قلبش‌بود ‌در ‌آن‌مُرد ‌با ‌دید‌مَرَضی‌که نیز‌.

لاً‌در‌البته‌او‌کُ.‌دید‌ها‌را‌نمی‌های‌صورتش‌زیرِ‌پوستِ‌سیاهش‌پنهان‌بودند‌و‌باز‌هم‌کسی‌آن‌آبله

‌می ‌ظاهر ‌کمتر ‌کُ‌انظار ‌و ‌نمیشد ‌را ‌کسی‌او ‌دید‌لاً ‌رهبرِ. ‌کنونی‌چنین‌‌سیزده‌اما ‌جوانِ ‌و ساله

‌نیست ‌حال‌تک. ‌به ‌روزنامه‌تا ‌دوازده ‌بیش‌از ‌پنهانی‌‌تیراندازها ‌که ‌را ‌آمدن‌از‌‌نگار ‌بالا سعی‌در

‌با‌تک‌دیوارهای‌کاخ‌داشته ‌در‌آورده‌اند، ‌هندی‌از‌پا ‌اند‌خالِ ‌ببینند‌و‌او‌نیز‌. همگان‌مایلند‌او‌را

 .‌دهد‌رغبتی‌نشان‌نمی‌بی

 جمهورِ‌ما‌دارد؟‌‌ادراریِ‌او‌چه‌ربطی‌به‌رئیس‌ادراریِ‌او‌دارد،‌آقای‌عزیز؟‌شب‌این‌چه‌ربطی‌به‌شب -

‌.رخ‌کردهایش‌را‌س‌باز‌حرارت‌گوش

هنگام‌به‌خود‌ادرار‌نکند‌و‌بتواند‌طهَارتِ‌‌رهبرِ‌ما‌برای‌این‌که‌شب.‌ربط‌دارد.‌ربط‌دارد،‌آقا‌جان -

‌به‌مستحبات‌سپری‌می ‌داوطلبانه‌شب‌را ‌حفظ‌کند، ‌خوابد‌کند‌و‌نمی‌خود‌را ما‌هر‌چه‌تلاش‌.

‌نتوانسته‌کرده ‌حلقه‌ایم ‌دو ‌شب‌ایم ‌همه ‌این ‌از ‌که ‌را ‌سیاهی ‌‌داری‌زنده‌ی ‌گِهای ‌بر ردِ‌پیاپی

‌مشَاّطه‌ا‌به‌لَطایفُتّچشمانش‌پدید‌آمده‌بر‌طرف‌و‌ح ‌سُرخاب‌و‌سفیدآب‌‌گان‌آن‌الحِیَلِ ‌زیرِ ها‌را

‌پنهان‌کنیم ‌عِ. ‌با ‌تفنگما ‌لابه‌و ‌التماس‌و ‌و ‌ماشین‌های‌دوربین‌زّ ‌و ‌فلفل‌های‌آبپاش‌دار ‌گازِ ‌و

‌وی‌با‌مردم‌ممانعت‌کنیم ‌رو‌در‌رویِ ‌توانستیم‌از‌دیدارِ ‌عَلیل‌و‌بیمار‌. ‌یک‌رهبرِ هیچ‌چیز‌مثلِ



‌نمی ‌را ‌ملتّ ‌یک ‌خشکاند‌روحِ ‌می‌می. ‌چه ‌باید ‌ما ‌ملت‌‌فهمید؟ ‌مستقیمِ ‌دیدارهای ‌از کردیم؟

‌می ‌عمل ‌به ‌ملت‌ممانعت ‌سرانِ ‌حضوریِ ‌دیدارهای ‌با ‌اما ‌می‌آوردیم ‌چه ‌دیگر کردیم؟‌‌های

شوند‌و‌حَیات‌و‌مَماتِ‌ملتِ‌ما‌به‌‌المللی‌امضاء‌و‌مبادله‌می‌ها‌قراردادهای‌بین‌ارهایی‌که‌در‌آندید

ی‌مکافاتی‌که‌او‌اکنون‌با‌آن‌دست‌به‌گریبان‌است‌از‌‌همه.‌این‌قراردادها‌و‌معاملات‌بستگی‌دارد

‌رئیس ‌‌دیدارِ ‌صورت‌گرفت، ‌ما ‌کشورِ ‌از ‌مبارک، ‌ماهِ ‌آغازِ ‌قبل‌از ‌که، ‌شما .‌شود‌ناشی‌میجمهورِ

‌ملاقاتِ ‌حلقه‌ایشان‌در ‌و ‌ما ‌رهبرِ ‌رنجورِ ‌ظاهرِ ‌او‌‌خود‌متوجهِ ‌چشمانِ ‌گرِدِ ‌مَخوفِ ‌و های‌سیاه

‌رسمی‌دعوت‌می ‌وی‌به‌شکلِ ‌از ‌اقدامی‌دلجویانه ‌در ‌رود‌‌شدند‌و ‌شُعَباتِ ‌یکی‌از ‌در کنند‌که

‌رئیس‌آمازون‌واقع‌در‌دهکده ‌زادگاهِ ‌آبتنی‌کندجمهور‌ی‌سرخپوستیِ ،‌ ‌بومیِ‌‌رودی. که‌ساکنانِ

دانند‌و‌حتاّ‌آن‌را‌‌های‌جسم‌و‌روحِ‌بشریت‌می‌ی‌آن‌آبش‌را‌شفابخشِ‌تمام‌دردها‌و‌ناکامی‌حاشیه

‌دبَهّ ‌می‌های‌بیست‌در ‌صادر ‌کشورهای‌دیگر ‌و ‌کنند‌لیتری‌به‌شهرها ‌فرا. ‌روابطِ ‌گونه ‌هر ‌از -ما

کنیم‌‌کند‌عمیقاً‌جلوگیری‌میدیپلماتیک‌که‌بتواند‌زندگیِ‌رهبرمان‌را‌دستخوشِ‌تغییراتِ‌بنیادی‌

 .‌ناپذیر‌بود،‌جلوگیرناپذیر،‌آنی‌بینی‌واقعاً‌پیش.‌مان‌در‌رفت‌اما‌حقیقتاً‌این‌یکی‌از‌دست

‌بر‌پاست - ‌ما ‌کشورِ ‌سراسرِ ‌این‌گونه‌بازارهای‌شیادی‌و‌کلاهبرداری‌در ‌عزیز، ‌دوستِ ‌ذاتِ‌. اصلاً

تری‌‌های‌باورنکردنی‌دام‌شیاد‌حرفگردیم‌ببینیم‌ک‌می.‌ملت‌ما‌شیادپرور‌و‌کلاهبرداردوست‌است

‌اجرایی‌انتخاب‌می‌می ‌به‌عنوان‌بالاترین‌مقامِ ‌کنیم‌زند‌همان‌را ‌انتخاب‌کنیم‌که‌. اگر‌کسی‌را

‌خاکستر‌مبدل‌می‌ی‌خواسته‌نماینده ‌ما‌باشد‌که‌مملکت‌یک‌شَبه‌به‌تَلِ شما‌.‌شود‌های‌حقیقیِ

گردانید‌چرا‌گول‌‌به‌خردِ‌خردورزان‌می‌دارِ‌تمدنی‌چندهزارساله‌هستید‌و‌دولت‌و‌منزل‌که‌میراث

 خوردید؟

‌آثارِ ‌برای‌نخستین‌بار ‌شد‌پیرمرد ‌حرکاتش‌ظاهر ‌کوچکی‌در ‌شرمندگی‌و ‌پیشانی‌خود‌. دست‌به

‌مَگذاشت،‌چندین‌بار‌عَ ‌پیمود‌و‌به‌یکباره‌با‌چهرهطَرضِ ‌میز‌جلوی‌من‌‌ب‌را ای‌خاکسار‌رو‌به‌رویِ

‌.ایستاد

‌توان- ‌در ‌چه ‌هر ‌کنید ‌ب‌باور ‌کنیممان ‌منصرف ‌را ‌رهبرمان ‌تا ‌کردیم ‌ود ‌است‌. ‌قادر ‌کسی ‌چه اما

...‌از‌سوی‌دیگر...‌ای‌را‌از‌آرزوهای‌غیرممکنش‌باز‌دارد؟‌واقعاً‌چه‌کسی؟‌دخترکِ‌نوجوانِ‌سیزده‌ساله

‌کس ‌هیچ ‌می... ‌کس‌تأکید ‌هیچ ‌کنم ‌من... ‌حتاّ ‌کردنِ‌‌فی... ‌آبتنی ‌در ‌کردیم ‌سعی ‌چه ‌هر النفسه

توانستیم‌دلیلی‌مُتقنَ‌برای‌منصرف‌‌دیدیم‌لذا‌نمی‌اتِ‌رودِ‌آمازون‌ضرری‌نمیرهبرمان‌در‌یکی‌از‌شعب

‌.‌کردنِ‌او‌بیابیم



سکوت‌کرد‌و‌سکوتش‌به‌درازا‌انجامید‌چون‌من‌نیز‌هر‌چه‌سعی‌کردم‌نتوانستم‌دلیلی‌محکم‌برای‌‌

‌رهبری‌سیزده ‌آمازون‌بیابم‌ساله‌از‌آبتنی‌کردن‌در‌یکی‌از‌شعبه‌حذر‌داشتنِ ‌های‌رودِ پس‌او‌ادامه‌.

‌.داد

های‌اقتصادی‌و‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌در‌تمامِ‌‌فعالیت.‌رمضان‌ماهِ‌گرسنگیِ‌جسم‌و‌فربگی‌روح‌است -

‌دنیوی‌مشغول‌داشته‌سطوح‌پایین‌می اند‌با‌‌آید‌تا‌مردمی‌که‌یازده‌ماه‌عمر‌به‌نفسانیات‌و‌امورِ

ما‌حتا‌ساعات‌اداری‌را‌.‌دهند‌ریاضتِ‌جسمی‌و‌پرهیز‌از‌آن‌امور‌بتوانند‌روحِ‌مُکدَّرِ‌خود‌را‌صیقل

‌نصف‌تقلیل‌می ‌روزه‌گیری‌دهیم‌و‌سخت‌به ‌حالِ ‌می‌های‌قانونی‌برای‌مراعاتِ ‌پا .‌داریم‌داران‌بر

کسانی‌که‌با‌خوردن‌و‌آشامیدن‌در‌ملأعام‌بخواهند‌این‌ضوابطِ‌روحانی‌را‌به‌سُخره‌گیرند‌شدیداً‌

‌عَ ‌عَموردِ ‌و ‌میتابِ ‌قرار ‌گیرند‌ذاب ...‌ ‌مغتنم ‌امورِ‌فرصتی ‌حجمِ ‌آمدنِ ‌پائین ‌به ‌توجه ‌با ‌تا بود

‌درمانی‌اقدام‌کنیم ‌این‌سفرِ های‌لازم‌برقرار‌شد‌و‌گروهِ‌‌تماس‌‌با‌سفارتخانه.‌حکومتی‌برای‌انجامِ

‌ارائه ‌منطقه‌و ‌دقیقِ ‌مورد‌نظر‌اعزام‌‌ی‌گزارش‌از‌جزئی‌مخصوصی‌برای‌رَصدَِ ‌به‌محلِ ترین‌امور

‌شد ‌مسائ. ‌رده‌لِپیشاپیش‌بگویم‌که‌به‌دلیلِ ‌این‌سفر‌با ‌مراحلِ بندی‌کاملاً‌‌شدید‌امنیتی‌تمامِ

‌رهبر‌و‌ورودِ.‌سِرّی‌صورت‌گرفت ا‌مقاماتِ‌وی‌به‌کشور‌شما‌مطلع‌نیست‌حت‌هیچ‌کس‌از‌خروجِ

داند‌ما‌این‌جائیم‌و‌‌هیچ‌کس‌نمی.‌ماست‌جمهورِ‌شما‌که‌در‌‌واقع‌میزبانِ‌واقعیِ‌شما،‌حتا‌رئیس

 .‌صلاً‌این‌جا‌نیستیمدر‌واقع‌همان‌طور‌که‌گفتم‌ما‌ا

‌.و‌نگاهِ‌عمیقی‌به‌من‌کرد‌تا‌پاسخِ‌مرا‌در‌یابد

‌.‌شما‌اصلاً‌این‌جا‌نیستید...‌م‌کاملاً‌متوجه...‌بله...‌بله-

‌.خود‌را‌باز‌یافته‌بود‌ادامه‌داد‌سپس‌در‌حالی‌که‌آرامشِ

با‌یک‌هواپیمای‌های‌رهبرمان‌را‌به‌جای‌وی‌در‌کاخ‌گذاشتیم‌او‌را‌‌ما‌در‌حالی‌که‌بَدَلی‌از‌بدََل -

 .برزیل‌کردیم‌تِ‌اسِکورت‌با‌پرچمِ‌کشوری‌عربی‌واردِشخصی‌و‌چند‌جِ

 !!های‌رهبرتان؟؟‌بدََلی‌از‌بدَلَ -

‌موردِ‌.‌ی‌او‌مهم‌هستند‌های‌رهبرمان‌نیز‌به‌اندازه‌چون‌بدَلَ.‌بله - ‌بالا‌نظیرِ لذا‌در‌اموری‌با‌ریسکِ

 .‌کنیم‌های‌او‌استفاده‌می‌حاضر‌از‌بدََلِ‌بدَلَ

 .م‌متوجه -

تخلیه‌شده‌‌اش‌دهکده‌کاملاً‌از‌سکنه.‌ی‌کامل‌قرار‌گرفته‌بود‌منطقه‌در‌قرنطینه...‌کردم‌عرض‌می -

‌بود ‌بوزینه. ‌استوایی‌جمع‌چَشمهای‌‌حتاّ ‌درختانِ ‌فرازِ ‌از ‌بی‌چَران ‌ثانوی‌و ‌اطلاعِ ‌تا قیدِ‌‌آوری‌و



‌قفس ‌در ‌شدند‌ضمانت ‌محبوس ‌استیجاری ‌آهنیِ ‌آدم‌کروکودیل‌.های ‌یوزپلنگخوا‌های های‌‌ر،

‌خطرناک، ‌دهکده‌سمپاشی‌شد‌و‌کوچک... ‌مورچه‌تمامِ ‌پشه‌ترین‌اثری‌از های‌دِنگه‌‌های‌قرمز‌و

 .‌کنم‌که‌مسافر‌روزه‌ندارد‌و‌نمازش‌شکسته‌است‌یادآوری‌می.‌باقی‌نماند

 .ی‌آخر‌را‌نفهمیدم‌این‌جمله...‌تکرار‌بفرمایید -

مسافر‌روزه‌ندارد‌اگر‌چنین‌بود‌چه‌گونه‌رهبر‌ما‌ر‌آن‌است‌که‌فَسَ‌بِواهِعرض‌کردم‌که‌یکی‌از‌مَ -

 ‌‌!کند؟‌تنی‌کند‌وقتی‌فرو‌بردنِ‌سر‌در‌آب‌روزه‌را‌باطل‌می‌ی‌رودِ‌آمازون‌آب‌توانست‌در‌شعبه‌می

 .ق‌کردندمُّعَتَ‌انانگیز‌است‌که‌حکمای‌عهدِ‌قدیمِ‌شما‌چنین‌نیکبینانه‌در‌مسائلِ‌آیندگانش‌شگفت -

‌العُ:‌این‌کلامِ‌خداست‌آن‌جا‌که‌فرمود.‌نه،‌دوستِ‌من - ‌بِکُمُ ‌الیسُر‌و‌لا‌یُریدُ خدا‌‌.سریُرید‌الله‌بِکُمُ

 .خواهد‌خواهد‌و‌برای‌شما‌دشواری‌نمی‌برای‌شما‌آسانی‌می

‌حکیمانه‌تدََبُّلح مان‌دشواری‌‌که‌برای‌ما‌خدای‌واقعاً‌:م‌و‌از‌خود‌پرسیدمر‌کردظاتی‌در‌این‌جملاتِ

‌‌‌.ساخت‌نشوم‌مان‌دور‌می‌؟‌چیزی‌نگفتم‌تا‌واردِ‌مباحثِ‌عقیدتی‌که‌ما‌را‌از‌هدفکجا‌بود‌ستخوا‌نمی

‌واقعی‌از‌آن‌جا‌شروع‌شد‌ - های‌سیاهِ‌‌که‌رهبرمان‌به‌فرو‌بردنِ‌سر‌در‌آب‌و‌درمانِ‌حلقهدشواریِ

‌آن‌که‌به‌کسی‌بگوید‌آرزوهای‌جاه ی‌دیگر‌در‌‌طلبانه‌دورِ‌چشمانش‌قانع‌نشد‌و‌در‌نهان‌و‌بدونِ

 .‌مُخَیَلهّ‌پُخت

 اش‌داشت؟‌ادراری‌درمانِ‌شب‌خامِ‌خواهید‌بگوئید‌که‌طفلِ‌سیزده‌ساله‌سر‌به‌سودایِ‌نمی -

‌تکان‌د ‌تکان ‌گویی‌میسر ‌که ‌چنان ‌بود،‌اد ‌سرش‌شده ‌بر ‌که ‌عالمی‌را ‌خاکِ ‌بریز‌خواهد ‌و‌فرو د

‌:کنان‌گفت‌تصدیق

- ‌ ‌یک‌باره ‌دخترکبه ‌که ‌دیدیم ‌لُ‌ناباورانه ‌مادرزاد ‌جنگلختِ ‌سمتِ ‌فریادهای‌جگرخراش‌به ‌با

‌صمغ‌.دوَدَ‌می ‌که ‌کائوچو ‌یک‌درختِ ‌بیهوش‌کنارِ ‌را ‌او ‌ساعتی‌گذشت‌تا ‌بیرون‌‌ربعِ هایش‌به

 .‌‌ویده‌بود،‌یافتیمترا

‌.نگریستم‌و‌او‌ادامه‌داد‌گشت‌او‌را‌می‌زده‌و‌با‌زبانی‌که‌به‌سخن‌نمی‌‌با‌چشمانِ‌از‌حدقه‌بیرون‌

‌بومیان‌می‌ی‌پیری‌که‌جوشانده‌جستجو،‌قابله‌پس‌از‌ساعتی‌‌ - ساخت‌و‌‌های‌مقدس‌برای‌یبُوستِ

‌جفت‌مادیان ‌به ‌را ‌یائسِه ‌می‌های ‌ترغیب ‌دختر‌گیری ‌بالینِ ‌بر ‌شدکرد ‌ک‌حاضر ‌پس‌از‌. قابله



به‌درونِ‌دخترک‌‌لاجوردی‌ی‌یأس‌تکان‌داد‌‌و‌گفت‌که‌شیاطینِ‌ی‌رهبرمان‌سر‌به‌نشانه‌معاینه

 .‌‌اند‌و‌از‌دستِ‌او‌کاری‌ساخته‌نیست‌راه‌یافته

‌بدََوی‌وا‌نَنهَیم‌و‌به‌حِیلَ‌‌اجازه‌دهید‌سیرِ‌طبیعیِ‌وقایع‌را‌به‌تفاسیرِ‌جادوگران‌و‌شمََن آنان‌از‌های‌قبائلِ

داده‌بودم،‌‌‌بدین‌منظور‌همان‌گونه‌که‌وعده.‌ی‌منطقی‌به‌دوائِرِ‌خطرناک‌و‌مُتِناسخِِ‌آنان‌فرو‌نیفتیم‌رشته

‌کسالت ‌علمی‌و ‌به‌اصطلاحاتِ ‌دوم ‌خود‌برای‌بارِ ‌می‌بارِ ‌و‌پناه ‌دائره‌برم ‌از ‌‌آنان‌را ریزجاندارانِ‌»المعارفِ

‌استوایی‌آب ‌برلی)‌«های‌شیرینِ ‌برای‌(3791ن،چاپ‌دوازدهم، گر‌چه‌‌کنم‌میتان‌ترجمه‌‌کلمه‌به‌کلمه،

ننهم‌تا‌خوانندگان‌‌ی‌لاتین‌را‌فرو‌‌پیچیده‌سعی‌خواهم‌کرد‌که‌ابتکارِ‌خود‌در‌تلخیص‌و‌پیراستنِ‌عباراتِ

توان‌به‌دلارایی‌و‌زیبایی‌توصیف‌کرد‌و‌ترس‌و‌هیبتِ‌‌می‌ترینِ‌موجودات‌را‌نیز‌ند‌که‌چه‌گونه‌مهیبرَبَپی‌

‌.ناچیز‌جلوه‌داد‌اشان‌ر‌واقعی

‌لاجوردی ‌مُ‌نام‌و‌یک‌دوجین‌کانرِو،‌کاندیرو،‌خون‌آشامِ ‌ارجاع‌نطَطَها‌و‌القابِ ‌دیگر،‌همگی‌به‌جانوریِ نِ

‌لاتینِ‌در‌زیستد‌که‌ندار ‌آب.‌معروف‌است‌‌‌Vandellia Cirrhosaشناسی‌با‌نامِ ‌مخوفِ های‌‌ریزماهیِ

‌راسته ‌از ‌استوایی ‌‌ماهی‌ی‌گربه‌شیرینِ ‌سیلوریفورم)ها ‌آب( ‌در ‌سرعت‌و‌‌که ‌در ‌و ‌دارد ‌مأوا های‌آمازون

ی‌قوی‌و‌استثناییِ‌خود‌‌او‌با‌شامه.‌همتاست‌دهد‌بی‌سَبَعیتی‌که‌برای‌ورود‌به‌بدنِ‌میزبانِ‌خود‌به‌خرج‌می

‌موجودات‌به‌ویژه‌ ‌و‌مهَبَل‌حمله‌کرده‌و‌انسان‌به‌حُفرهاز‌ترشحاتِ به‌سرعت‌وارد‌‌های‌وی‌نظیر‌مَخرجَ

‌خود‌می ‌شکارِ ‌آلت‌تناسلی،‌مقعد‌و‌مثانه‌آرواره‌بدنِ ‌به‌شکلی‌‌شود‌و‌در‌آن‌جا،‌یعنی‌درونِ های‌خود‌را

‌می‌ییجدا ‌مشغول ‌میزبان ‌خونِ ‌نوشیدنِ ‌به ‌و ‌کرده ‌محکم ‌شفاف‌حیوانی‌.شود‌ناپذیر ‌و ‌دراز که‌‌ست

ست‌که‌عموماً‌با‌رخنه‌به‌درونِ‌‌کاندیرو‌ماهیِ‌انگلی.‌کشد‌یی‌از‌آن‌تا‌بیست‌و‌دو‌سانتیمتر‌قد‌میها‌نمونه

‌بزرگ‌‌ماهی ‌ ‌از‌طریق‌آبششهایِ ‌به‌ویژه ‌از‌‌، ‌کند‌تغذیه‌می‌آنانها، باید‌توجه‌داشت‌که‌این‌ریزماهی‌.

را‌شریانی‌از‌وی‌متصل‌شده‌و‌خود‌‌ها‌به‌های‌موجود‌در‌آرواره‌دِ‌خارچهدَمکد‌بلکه‌به‌مَ‌میزبان‌را‌نمی‌خونِ

‌سیستمِ ‌او‌درونِ ‌خونِ ‌نگون‌از‌این‌رو‌پس‌از‌استقرار‌در‌اندرونه‌دهد‌قرار‌می‌گردشِ بخت‌هرگز‌‌ی‌میزبانِ

برای‌استحاله‌‌Xaguaگر‌چه‌بومیان‌از‌گیاهی‌به‌نامِ‌.‌شود‌های‌دردآور‌از‌او‌جدا‌نمی‌جز‌از‌طریقِ‌جراحی

‌‌.ست‌به‌درازی‌و‌شفافی‌خودِ‌کاندیرو‌ی‌دیگری‌نند‌اما‌این‌نیز‌خرافهک‌و‌جداسازیِ‌حیوان‌استفاده‌می

‌ماجرا‌دیگر‌روشن‌بود ‌رود‌به‌خیالِ‌شفا‌یافتن‌از‌شب.‌حقیقتِ ناپذیرش‌‌های‌درمان‌ادراری‌دخترک‌در‌آبِ

او‌گشته،‌اما‌ی‌‌ادرار‌او‌را‌گرفته‌و‌وارد‌جهازِ‌زنانه‌رَدِرخَتِ‌زیرش‌را‌پنهان‌از‌انظار‌در‌آورده‌و‌حیوانِ‌موذی‌

‌...صبر‌کنید‌ببینم



‌آیسامی،‌گفتید‌که‌رهبرتان‌شب - ‌ادراری‌دارد‌شما،‌جنابِ هنگام‌به‌آبتنی‌بردید‌که‌‌آیا‌او‌را‌شب.

 ای‌روی‌داد؟‌‌چنین‌فاجعه

رغمِ‌تمامِ‌این‌مصائب‌تا‌به‌حال‌‌گویی‌این‌پرسش‌پتُکی‌بود‌که‌بر‌مغزِ‌پیرمرد‌فرود‌آمده‌باشد،‌او‌که‌علی

‌خود‌خونسردی‌خودش‌ ‌سرِ ‌در ‌و ‌بلند‌کرد ‌دست‌را ‌دو ‌یک‌باره ‌بود ‌ممکن‌حفظ‌کرده ‌به‌هر‌شکلِ را

‌:کوبید

 .‌ی‌رهبرمان‌در‌جنگل‌پیچید‌یحهکه‌صَ‌،دوستِ‌من‌،خورشید‌وسطِ‌آسمان‌بود -

 ...مگر...‌شوم‌من‌هیچ‌متوجه‌نمی...‌من -

‌بچگانه - ‌شیطنتِ ‌قربان، ‌‌نه‌خیر، ‌هم‌که‌یک‌پزشکِ ‌شما ‌حتا ‌نبوده، خبِره‌هستید‌ای‌هم‌در‌کار

‌همه ‌فراموش‌کرده‌مثلِ ‌بدن‌را ‌طبیعیِ ‌ساعتِ ‌اید‌ی‌ما ‌نیمکره‌فراموش‌کرده. ی‌‌اید‌که‌وقتی‌در

‌ماست،‌نه‌رهبرِ‌شما.‌ی‌باختری‌شب‌است‌و‌بر‌عکس‌خاوری‌روز‌است‌در‌نیمکره ‌ما‌رهبرِ .‌رهبرِ

‌شما‌ادراری‌شب ‌نه ‌و ‌ماست ‌وقتِ ‌به ‌نیز ‌اش ‌نیمه‌دوازدهِ. ‌دوازده ‌شما ‌ماست‌نیمروزِ .‌شبِ

 !فهمید؟‌می

من‌.‌خود‌خو‌کندد‌تا‌به‌واقعیتِ‌جغرافیایِ‌جدیدِ‌رَبَ‌ها‌زمان‌می‌بدن‌مدت‌ساعتِ‌طبیعیِ.‌گفت‌و‌راست‌می

‌می ‌دانشکده‌شناسم‌که‌هموطنی‌را ‌‌زوریخ‌ی‌پزشکیِ‌در ‌اول‌را مورد‌‌های‌بی‌داری‌زنده‌به‌دلیل‌شبترم

‌.مشروط‌شد

‌می‌ ‌بار‌شمرم‌اکنون‌که ‌کنون‌سیزده ‌طبیعی»ی‌‌واژه‌تا ‌کرده« ‌این‌گزارش‌استفاده ‌در ‌ام‌را الان‌شد‌.

دانم‌استعمالِ‌غیرطبیعیِ‌آن‌‌نمی‌هیچ‌وجه‌طبیعی‌نیست‌و‌من‌خود‌به‌آماری‌که‌خود‌در‌نوعِ.‌چهارده‌بار

از‌این‌‌‌رویه‌ی‌بی‌آیا‌این‌من‌نبودم‌که‌وسواسِ‌بیشتری‌در‌استفاده.‌تا‌چه‌اندازه‌و‌مقیاس‌پیش‌خواهد‌رفت

او‌تاریک‌‌که‌نمایاند‌آن‌گونه‌می‌در‌خسوف‌بر‌من‌چون‌ماهِآیا‌این‌جهان‌نبود‌که‌خود‌را‌‌‌طلبیدم؟‌واژه‌می

‌کند؟‌‌جا‌به‌جا‌میمُنجَِّم‌‌شمانِبازیگوشانه‌در‌چَ‌به‌نوبت‌نوبت‌و‌روشنِ‌زوایایِ‌خود‌را

‌.مردِ‌مرا‌به‌خود‌آوردنهیبِ‌پیر

 .‌هیچ‌بیش‌و‌کم‌بی!‌حقیقتِ‌ماجرا‌بود،‌جنابِ‌دکتر‌این‌کُلِ -

 ...‌م‌متوجه...‌بله...‌بله -

 ید؟‌متوجه -



 .کاملاً...‌بله...‌بله -

‌.لی‌از‌من‌ندید‌به‌یک‌بار‌ترکیدمَالعَ‌لحظاتی‌صبر‌کرد‌و‌چون‌عکس

 !کنید؟‌اید‌و‌کاری‌نمی‌پس‌چرا‌دست‌روی‌دست‌گذاشته -

‌:دست‌و‌پایم‌را‌گم‌کرده‌بود‌منِ‌منِ‌کنان‌گفتم‌این‌خروش‌یک‌باره‌که‌از‌من

 یعنی‌چه‌کار؟...‌کاری‌کنم؟ -

‌همین‌اکنون‌‌چه‌کار؟ - ‌لاجوردی‌را ‌رهبرمان‌بیرون‌بیاوریمباید‌این‌شیاطینِ ،‌دوستِ‌از‌شرمگاهِ

‌به‌وطن ‌همین‌امروز ‌را ‌باید‌او ‌گردانم‌من؟ ‌مان‌باز ‌باقی‌نمانده. ‌فطر ‌چیزی‌به‌عیدِ وقت‌تنگ‌.

 !است،‌عزیز

‌آه - ‌نه. ‌نه... ‌مُ... ‌فرمائید‌به‌میطایِحتماً گیر‌است‌و‌مجهزترین‌‌ها‌بسیار‌پیچیده‌و‌وقت‌این‌جراحی.

ترین‌‌حساس.‌کنیم‌میسوم‌که‌عمل‌ن‌‌وانگهی‌لوزه.‌طلبد‌ها‌و‌اکیپ‌فنی‌و‌پرسنلی‌را‌می‌عمل‌اتاق

کنیم‌تا‌شیاطین‌را‌از‌‌جِرواجر‌می‌ترین‌وسائل‌رحم‌ترین‌و‌بی‌ترین‌و‌دردناک‌عضوِ‌آدمی‌را‌با‌خشن

‌وی‌خارج‌کنیم‌و‌از‌آن‌بدتر‌با‌نخ‌و‌سوزن‌دوباره‌آن‌را‌می ‌شما‌حداقل‌تا‌یک‌ماهِ.‌دوزیم‌درونِ

ای‌ایضاً‌پلاستیکی‌‌ای‌پلاستیکی‌به‌کیسه‌او‌با‌لوله.‌توانید‌بیمارتان‌را‌از‌تخت‌بجنبانید‌دیگر‌نمی

‌این‌مدت‌چیزی‌ ‌نوشیدادرار‌خواهد‌کرد‌و‌در‌تمامِ ‌نخواهد‌خورد‌و ‌کنید‌که‌شیاطین‌در‌. دعا

‌رهبرتان‌تخم ‌دوره‌اندرونِ ‌باشند‌که ‌چرک‌ای‌چند‌هفته‌ریزی‌نکرده ‌تزریقِ های‌‌کن‌خشک‌ای‌از

‌او‌خواهد‌بود جسته‌و‌اگر‌‌ای‌از‌قبر‌برون‌او‌چون‌دوک‌خواهد‌شد،‌چون‌مُرده.‌قوی‌نیز‌در‌انتظارِ

‌کنون‌حلقه ‌شب‌تا ‌‌بی‌های‌سیاهِ ‌بر ‌چشمخوابی ‌باید ‌داشت‌حال ‌چشمان ‌از‌‌گِردِ ‌تا ‌ببندد ‌را ها

دانم‌چرا‌این‌مسأله‌را‌با‌من‌در‌میان‌‌نمی...‌در‌ثانی.‌ها‌قِل‌نخورند‌و‌به‌بیرون‌نجهند‌ی‌چشم‌حدقه

‌چیره‌گذارید؟‌من‌علی‌می ‌این‌زمینه‌ندارم‌دستی‌تجربه‌رغمِ ‌ای‌در ‌من. ‌نمی... دانم‌شما‌‌من‌اصلاً

 !‌‌؟اید‌برای‌چه‌نزدِ‌من‌آمده

اند‌و‌قَوّالان‌‌ال‌گرد‌آمدهلولِ‌ماهِ‌شَوّحُی‌‌ها‌به‌نظاره‌عالمان‌بر‌مناره.‌تان‌توضیح‌دهم‌بگذارید‌برای -

‌بُرج ‌بر ‌را ‌عید ‌زود ‌یا ‌می‌دیر ‌تَبیره ‌زنند‌ها ‌فطریه‌روزه. ‌کنار‌‌داران ‌تهیدستان ‌برای ‌را های‌خود

 .گذارند‌می

 فطریه‌چیست؟‌ -



‌زکاتیست‌که‌روزه - ‌رمضان‌تا‌‌داران‌برای‌خود‌آه، ‌آخرِ ‌روزِ ‌خود‌کنار‌گذاشته‌از‌مغربِ و‌مُتِکَفّلینِ

‌فطر ‌عیدِ ‌امام‌و‌ضعیف‌ظهرِ ‌ادای‌آن‌را‌برای‌فقیر‌و‌مسکین‌و‌نائبِ الایمانان‌و‌بدهکاران‌و‌‌مهلتِ

 کنند؟‌ابنِ‌سبیل‌و‌امور‌خیریه‌و‌آزادیِ‌بردگان‌خرج‌می

 آزادی‌بردگان؟ -

 .‌و‌آن‌به‌ازایِ‌هر‌نفر‌سه‌کیلو‌طعامِ‌غالبِ‌مسلمان‌نظیرِ‌جو،‌گندم،‌برنج‌یا‌خرماست -

 !ند‌قیمت‌بردگانِ‌شما‌چه‌ارزان -

‌‌اند‌و‌تا‌زمانی‌که‌توده‌شده‌احکام‌و‌حدودِ‌حکومتی‌بر‌هم!‌تر‌باز‌گردیم،‌دکتر‌ما‌باید‌هر‌چه‌سریع -

 .‌شوند‌ها‌نباشد‌جاری‌نمی‌مهُرِ‌رهبرمان‌بر‌پای‌آن

 ند‌که‌جاری‌شوند؟‌ر‌آبمگ -

 .‌ند‌خون‌ -

 !‌خون؟ -

 .خونِ‌بسیار‌که‌باید‌جاری‌شوند -

 تان‌را‌تعطیل‌کرده‌بودید‌مگر؟‌های‌خانه‌سلاخ -

متی‌حکو‌گانِ‌شُرطهمردی‌گوسفندی‌دزدیده‌و‌باید‌چهار‌انگشتش‌قطع‌شود،‌مردی‌دیگر‌به‌جانِ‌ -

 .هزاران‌هزار‌موردِ‌دیگر‌،قس‌علیهذا‌باید‌به‌دار‌آویخته‌شود‌و‌تعرض‌کرده‌بود

 دزدید؟‌‌ش‌گوسفندمرد‌با‌چهار‌انگشت -

 !توانید‌ببندید‌چه‌رسد‌که‌گوسفندی‌بدزدید‌هم‌نمیرا‌تان‌‌ی‌یقه‌با‌چهار‌انگشت‌دکمه -

 کنید؟‌پس‌چرا‌فقط‌چهارانگشتش‌را‌قطع‌می -

و‌:‌که‌خداوند‌خود‌فرمود‌-‌ی‌کاملِ‌کفِ‌دستانش‌بر‌زمین‌قرار‌گیرد‌چون‌باید‌هنگامِ‌عبادت‌گِرده -

‌المتساجد‌للّه‌فلا‌تدعوا‌مع‌الله‌احدا ناقص‌و‌با‌بریدن‌انگشت‌پنجم‌یعنی‌شسَت،‌این‌گِرده‌‌‌-اِنّ

 .شود‌می

های‌گندم‌و‌جو‌در‌مغزم‌پخش‌و‌پلا‌شده‌به‌صدای‌زنجیرِ‌بردگان‌مبدل‌‌دانه.‌نگریستم‌خیره‌او‌را‌می

‌آشفته‌می ‌در‌ذهنِ ‌سوالی‌را ‌دادند‌پژواک‌میام‌‌شدند‌و‌طنینِ ‌به‌خاطرِ‌: ‌انگشتش‌را مردی‌که‌چهار

‌‌گوسفندی ‌خدا ‌خالقِاز‌دست‌خواهد‌داد‌به‌فرمانِ ‌نیازش‌با ‌و ‌راز عال‌چه‌حرفی‌برای‌گفتن‌تَمُ‌در

‌خواهد‌داشت؟‌



‌و‌بِرّ‌نگاه - شیاطین‌به‌نوشیدنِ‌خونِ‌رهبرمان‌و‌!‌وقت‌تنگ‌است!‌م‌نکنید،‌جنابِ‌دکتر‌این‌طور‌بِرّ

 !خدا‌را‌کاری‌کنید!‌دست‌بر‌دست‌نگذارید!‌ند‌مشغولدر‌وی‌‌ریزی‌تخمو‌گیری‌‌چه‌بسا‌جفت

‌.به‌خود‌آمدم

‌حرف - ‌اید‌های‌من‌عادت‌کرده‌جناب‌اَیسامی،‌گویا‌شما‌به‌جدی‌نگرفتنِ ساده‌‌بِطَیک‌مَ‌این‌جا!

شما‌باید‌افراد‌.‌ام‌ای‌انجام‌نداده‌هاست‌که‌دست‌به‌بیستوری‌نبرده‌و‌هیچ‌جراحی‌است‌و‌من‌سال

 .و‌امکاناتی‌بیش‌از‌من‌و‌آن‌چه‌در‌اختیارِ‌من‌است‌جستجو‌کنید

‌تجهیزاتی‌و‌پرسنلی‌را‌در‌طُرفتَ.‌مورد‌است‌تان‌بی‌های‌نگرانی - ن‌تا‌العیَنی‌برای‌ما‌بهترین‌امکاناتِ

‌می ‌کنیم‌حاضر ‌مطب‌. ‌در ‌شما ‌حضورِ ‌آخرین ‌حتاّ ‌و ‌شما ‌جراحیِ ‌آخرین ‌این ‌که ‌بدانید یقین

 .خواهد‌بود

‌لرزیدم ‌خود ‌به ‌شش‌ساله. ‌دخترِ ‌چشم‌یادِ ‌با ‌که ‌افتادم ‌مُ‌ام ‌موهای ‌و ‌درشت ‌بیعَّجَهای صبرانه‌‌د

‌قدیم‌‌می.‌اشک‌در‌چشمانم‌دَوَران‌کرد.‌منتظرم‌بود‌تا‌برایش‌بستنی‌وانیلی‌ببرم دانستم‌که‌حاکمینِ

‌می ‌جلاد ‌تیغِ ‌به ‌بودند ‌آنان ‌مگویِ ‌رازهای ‌از ‌مطلع ‌که ‌را ‌خود ‌نزدیکِ ‌سپردند‌ملازمانِ معمارانِ‌.

.‌دانستم‌که‌جهان‌خیلی‌تغییر‌نکرده‌است‌می.‌انداختند‌های‌همان‌قصر‌فرو‌می‌رجقصرهای‌خود‌را‌از‌بُ

‌.به‌لابه‌افتادم‌بر‌زانوهایش‌.گناهم‌و‌خواهم‌مرُد‌دانستم‌که‌بی‌می

‌کنم‌هر‌چه‌بگوئید‌می - ‌و‌تجربه‌قول‌می. ‌دانشِ ‌نوباوه‌دهم‌تمامِ ‌به‌کار‌گیرم‌تا‌رهبرِ ی‌‌ی‌خود‌را

قرارِ‌دیدارِ‌‌من‌دو‌فرزندِ‌کودک‌دارم‌که‌بی.‌به‌من‌رحم‌کنید.‌ت‌و‌سلامتِ‌خود‌را‌باز‌یابدحَشما‌صِ

 .کنم‌از‌شما‌تمنا‌می.‌پدرشان‌هستند

‌.را‌که‌به‌سختی‌بر‌پاهایم‌بند‌بودم‌بلند‌کردزده‌من‌‌پیرمرد‌تعجب

‌من؟‌این‌دیگر‌چه‌حکایتی - ‌دوستِ ‌رنگ!‌ست، ‌در‌‌چرا تان‌به‌یک‌باره‌چون‌دیوار‌سفیده‌شد؟‌ما

‌می ‌قول ‌و ‌خواستاریم ‌را ‌شما ‌محبتِ ‌احترام، ‌حق‌کمالِ ‌شما‌‌الزحمه‌دهیم ‌به ‌خور ‌در ای‌چنان

نداشته‌باشید‌و‌بتوانید‌کنارِ‌نورِ‌دیدگانِ‌خود‌پرداخت‌کنیم‌که‌مابقیِ‌عمر‌را‌نیازی‌به‌کار‌کردن‌

 .از‌زندگی‌لذت‌ببرید

‌.باریدن‌گرفت‌ماین‌حرف‌را‌که‌زد‌دیگر‌اشک‌به‌پهنای‌صورت

‌می - ‌کنم‌تمنا ‌آن. ‌کاری‌نداشته‌باشید‌با ‌ها ‌‌آن. ‌گناهند‌بیها ‌خردسال. ‌ند‌دو‌طفلِ ‌دو‌معصوم. دو‌.

 .‌گناه‌بی



‌.فشردم‌به‌خشونت‌از‌آغوش‌جدا‌کرد‌ه‌خود‌میتر‌او‌را‌ب‌دوباره‌مرا‌که‌این‌بار‌تنگ

‌آقای‌محترم - ‌من‌شوخی! ‌با ‌داریم‌آخر؟‌شما‌‌شما ‌چه‌کار ‌شما ‌خردسالِ ‌اطفالِ ‌با ‌ما تان‌گرفته؟

 .ای‌باشید‌های‌من‌مبدل‌کنید‌به‌فکر‌چاره‌جای‌این‌که‌خود‌را‌به‌مشکلی‌از‌مشکل

 .کنم‌تان‌می‌تماسال.‌ها‌کاری‌نداشته‌باشید‌با‌آن.‌کنم‌هر‌کاری‌که‌بگوئید‌می -

 !‌استغفرالله -

با‌دستمالی‌که‌از‌جیب‌.‌و‌شروع‌کرد‌به‌مرتب‌کردنِ‌ظاهرِ‌من‌که‌کاملاً‌چروکیده‌و‌در‌هم‌شده‌بود

وقار‌از‌دست‌رفته‌را‌باز‌‌و‌در‌نهایت‌در‌آن‌فینِ‌محکمی‌کردم‌تا‌من‌داد‌صورتم‌را‌پاک‌در‌آورد‌و‌به

‌.‌کودکی‌بودم‌که‌شکایت‌از‌پدر‌نزدِ‌پدربزرگ‌برده‌بود.‌یابم‌اما‌بیهوده‌بود

‌باید‌...باید - ‌بیابم‌منشی... ‌را ‌ام ‌دستِ‌... ‌در ‌گنجه ‌کلیدِ ‌و ‌ایست ‌گنجه ‌در ‌بیهوشی داروهای

‌بسیار‌دشواری‌است...‌توانند‌من‌را‌کمک‌کنند‌من‌دوستانی‌دارم‌که‌می...اوست اما‌من‌...‌جراحیِ

آپاندیسیتی‌ترکیده‌در‌شکمش‌را‌...‌از‌کودکی‌سه‌ساله...‌توانم‌میبه‌خدا‌که‌...‌آیم‌ر‌میش‌بسَاز‌پَ

‌از‌مرگ‌رهاندم ‌توانم‌ما‌میها‌پیش‌بود‌ا‌سال...‌جراحی‌کردم‌و‌او‌را ‌کودکپدر‌و‌م... ‌اول‌‌ادرِ نامِ

های‌‌ای‌از‌شکلات‌جعبه‌امن‌را‌به‌نامِ‌کودک‌اضافه‌کردند‌و‌او‌هر‌وقت‌که‌بتواند‌برای‌دیدنِ‌من‌ب

 ...‌کند‌آید‌و‌حتا‌مرا‌پدر‌خطاب‌می‌این‌جا‌میسوئیسی‌به‌

‌.ام‌گذاشت‌پیرمرد‌دستی‌بر‌شانه

‌هِی - ‌هِی، ‌پسرم... ‌چه‌می... ‌را ‌نمی‌تو ‌این‌بود‌که‌به‌این‌جا ‌اگر‌جز ‌آمدیم‌شود؟ ‌آبِ‌‌اشک... ‌و ها

 !‌جلوی‌این‌همه‌آدم‌قباحت‌دارد!‌دماغت‌را‌جمع‌کن،‌مرد

‌دستفت‌کَخواستم‌چیزی‌بگویم‌اما‌جُ ‌دستانش‌ادامه‌ا‌را‌بر‌گونه‌هایش‌فِ م‌گذاشت،‌با‌صورتی‌میانِ

‌:دادم

آنان‌به‌بخشی‌.‌نشینند‌شیاطین‌در‌اندرونِ‌رهبرِ‌شما‌بیکار‌نمی...‌تر‌اقدام‌کنیم‌باید‌هر‌چه‌سریع -

‌او‌تبدیل‌می ‌او‌را‌می‌از‌ساختارِ‌گردشِ‌خونِ ‌او‌شوند،‌نه‌تنها‌خونِ ‌مکند‌بلکه‌به‌بخشی‌از‌وجودِ

آنان‌دیگر‌...‌میرند‌اما‌نه‌اید‌گمان‌کنید‌که‌چون‌ماهی‌هستند‌در‌خشکی‌میش.‌شوند‌تبدیل‌می

 ...ماهی‌نیستند...‌ماهی‌نیستند



زنید،‌آبی‌بنوشید‌و‌تان‌ب‌به‌دستشویی‌بروید‌و‌آبی‌به‌سر‌و‌صورت...‌دانم‌می...‌دانم‌دوستِ‌من‌‌می -

 .رو‌دارید‌پیش‌یحالی‌عوض‌کنید،‌بعدازظهری‌دراز‌و‌دشوار

به‌دستشویی‌رفتم‌شیرِ‌آب‌را‌باز‌.‌بگویم‌اما‌او‌با‌حرکتی‌حرفم‌را‌ناگفته‌باقی‌گذاشتخواستم‌چیزی‌

‌آبی‌به‌سر‌و‌صورت‌زدم ‌ای‌نوشیدم‌و‌جرعه‌کردم‌و ‌نیم‌ساعت‌اتاقم‌به‌یک‌اتاق. ‌از ‌کمتر عملِ‌‌در

با،‌زی.‌دانستم‌از‌کجا‌و‌چه‌گونه‌ظاهر‌شدند‌مجهزِ‌صحرایی‌تبدیل‌شد‌با‌پرستارانی‌اوکراینی‌که‌نمی

های‌خون‌به‌‌کیسه‌.های‌لازم‌از‌قبل‌انجام‌شده‌بود‌ندوسکوپیها‌و‌آ‌اِکوگرافی.‌فرمان‌به‌و‌گوش‌چابک

به‌.‌شی‌نبود‌چون‌این‌کار‌از‌قبل‌انجام‌شده‌بودبیهو‌به‌متخصصِحتاّ‌احتیاجی‌‌.میزانِ‌لازم‌مهیا‌بود

‌پزشکی‌که‌کوچک‌پرونده ‌لحظه‌ترین‌سکسکه‌ی‌قطورِ ‌از ‌بود‌ی‌تولد‌‌های‌بیمار ‌آن‌قید‌شده نیز‌در

‌انتظار‌نداشتم‌اثری‌از‌شب.‌نگاهی‌انداختم ی‌قابل‌توجه‌یک‌عملِ‌‌تنها‌نکته.‌ادراری‌در‌آن‌باشد‌طبعاً

عمل‌شش‌ساعت‌به‌‌لِکُ.‌ی‌رَحِم‌بود‌که‌به‌اشتباه‌پروستات‌تیک‌خورده‌بود‌کوچک‌و‌جزئی‌بر‌دهانه

دستیارانِ‌گمنامم‌به‌خوبی‌نبضِ‌.‌گرانی‌نبودچند‌بار‌دستِ‌راستم‌خواب‌رفت‌اما‌جای‌ن‌.طول‌انجامید

های‌‌دستی‌های‌من‌را‌با‌چیره‌جراحی‌را‌در‌دست‌داشتند‌و‌مهربانانه‌و‌در‌کمالِ‌سخاوت‌عیوبِ‌کاهلی

‌کردند‌ی‌خود‌جبران‌می‌کننده‌خیره ‌رهبر. ‌فربه‌از‌خونِ ‌شیاطینِ ‌تُاجسادِ ‌در ‌الکل‌ی‌را نگی‌مملو‌از

‌مذهبی‌‌دانستم‌که‌می‌.انباشتم ‌کهُولت‌رهبرانِ ‌ایامِ ‌با‌‌لافیدن‌درباره‌ی‌خاصی‌به‌علاقهدر ی‌مبارزه

‌نشان‌می ‌خود ‌شَباب‌از ‌ایاّمِ ‌درونشان‌در ‌دهند‌شیاطینِ ‌مشغولِ. ‌شب‌هنوز ‌و‌‌آخرین‌کوک‌اوائلِ ها

‌پارک‌فرود‌آمدند‌های‌بسیار‌بودم‌که‌صدای‌دو‌بالگرد‌را‌شنیدم‌که‌در‌محوطه‌بخیه به‌یقین‌.‌ی‌بازِ

که‌بیهوش‌و‌‌را‌اویی.‌کنندمنتقل‌رهبر‌بیهوشِ‌خودرا‌به‌فرودگاه‌‌جراحی،‌ده‌بودند‌تا‌با‌پایان‌یافتنِآم

‌،چون‌شقایقی‌گلبرگ ‌منَُزهّ ‌و ‌بودند‌و‌حال‌پاکیزه ‌اتاقم‌آورده ‌موذی‌به ‌شیاطینِ ‌از ‌در‌‌مملو گشوده

به‌همان‌سرعت‌که‌از‌زمین‌‌همه‌چیز.‌گرداندند‌نسیمِ‌اسُتواییِ‌شب،‌اما‌ایضاً‌بیهوش،‌به‌وطنش‌باز‌می

آری‌پیرمرد‌که‌.‌پرستارانِ‌اوکراینی،‌هیأتِ‌مرگ‌و‌پیرمرد.‌رسُته‌بود‌در‌دلِ‌قیرگونِ‌آسمان‌ناپدید‌شد

‌قب ‌و ‌شد ‌سوار ‌بالگرد ‌بر ‌که ‌بود ‌نفر ‌آخرین ‌قویِ ‌جریانِ ‌که ‌حالی ‌در ‌آن ‌از ‌حسابی‌ل ‌بالگرد ملخِ

‌ ‌با ‌بود ‌کرده ‌آشفته ‌وموهایش‌را ‌کج ‌خودم‌‌ای‌شهشی‌نگاهی‌گردنِ ‌به ‌را ‌ذهنم ‌درونِ ‌سؤالاتِ که

‌.‌به‌آسمان‌رفتنگریست‌و‌سپس‌در‌سکوت‌‌مهای‌نیک‌در‌چشم‌دادند،‌انعکاس‌می

‌شهر‌سایه ‌بر‌سراسرِ ‌گستر‌بود‌شبی‌سنگین‌ آمد‌صورتم‌را‌‌دفترم‌بالا‌می‌ی‌آسانسور‌که‌به‌در‌آینه.

‌در‌آینه‌در‌آوردم‌و‌خ.‌خوب‌تماشا‌کردم ‌برای‌تصویرِ ‌اش‌کردم‌وب‌معاینهزبانم‌را .‌حالش‌خوب‌بود.

به‌‌،به‌دفتر‌که‌رسیدم‌ریزباری‌سبَُک‌در‌گرفت.‌دستی‌بر‌موهایم‌کشیدم.‌ی‌کرواتم‌را‌شلُ‌کردم‌گره



کردم‌که‌در‌دلِِ‌شب‌زیرِ‌‌درختان‌پِرنامبوکو‌را‌تماشا‌می‌هایِ‌برگ‌،کنارِ‌پنجره‌آمدم‌و‌از‌پشتِ‌شیشه

من‌چه‌کسی‌بودم؟‌یک‌برزیلیِ‌.‌ی‌وداع‌افتادم‌در‌لحظه‌پیرمردهای‌‌به‌یادِ‌چشم.‌نددیدرخش‌باران‌می

‌کاتولیک؟‌یک‌متخصصِ‌اطفال؟

‌.‌درخشید‌و‌شاید‌می‌شد‌های‌پِرنامبوکو‌زیرِ‌بارانِ‌چشمانم‌خیس‌می‌اختیار‌چون‌برگ‌هایم‌بی‌گونه

‌.‌دلم‌برای‌پدرم‌تنگ‌شده‌بود‌‌‌‌‌

‌

‌سیوداد‌اوهدِا

79/60/7632‌
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